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  هاي جنوب گرايي دولت بازتاب جهاني شدن بر راهبرد منطقه

*نيا مسعود آريايي

  

  ديباچه

توسعه در باخترزمين به عنـوان خاسـتگاه اصـلي و آغـازين     تأمل در نقش دولت در فرآيند 
بـه رغـم وجـود مبـاني نظـري و      . پردازي توسعه همواره بارز و برجسته بـوده اسـت   نظريه

پاسـبان  «گرايشات تاريخي معطوف به نفي محوريت دولت در اداره جامعه و كاهش آن بـه  
اظت و تأمين شرايطي كه باعث كه كار ويژه آن تنها تأمين امنيت نيروهاي توليد و حف»  شب

گـري بـه دولـت بـراي      چنان احاله نقش محوري و هـدايت  كاركرد روان بازار آزاد شود هم
  .جبران نواقص بازار آزاد و ضعف دست پنهان اقتصاد ليبرالي مورد توجه بوده است

موضوع مهم نقش و مدخليت دولت در تنظيم امور اجتمـاعي و اقتصـادي هـم توجيـه     
توجيه عقلاني تأكيد بر دخالت و حضور دولـت در  . قتصادي دارد و هم اخلاقيعقلاني ـ ا 

امور يادشده ناظر به ناكارآمدي است كه در ذات نظم و سامانه اقتصاد ليبرال وجـود دارد و  

                                                                 
هيد بهشـتي و پژوهشـگر   نيا، نامزد دريافت درجه دكتراي علوم سياسي در دانشـگاه ش ـ  مسعود آريايي* 

  (masoudary@yahoo.com). ارشد مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه است

  .215-251ص  ، ص1384، بهار 4سال يكم، شماره  المللي، فصلنامه مطالعات بين
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هايي چون  توجيه اخلاقي آن معطوف به ارزش. ماركس نيز به خوبي از آن پرده برداشته بود
افتادگي و محروميـت   بود كه دولت براي جبران عقب )1() مثبت( و آزادي)  اجتماعي(عدالت 

هاي مختلف اجتماعي در نظام اقتصادي حـاكم و بـراي فـراهم سـاختن      يا استضعاف گروه
ها و  ها و امكانات موجود در جريان هدايت سرمايه شرايط بهينه استفاده از مجموعه فرصت

تر ثروت و در مجموعه پيشبرد و  ادلانهها، تخصيص بودجه و توزيع هر چه ع گذاري سرمايه
اجراي عدالت اجتماعي به دخالـت در فرآينـد سـاماندهي اقتصـادي و اجتمـاعي مبـادرت       

البته ما در اينجا بيشتر در مقام تعريف به تبيين گستره و چرايـي دخالـت دولـت    . ورزيد مي
حكايـت و   بديهي است كه در مقام عمل يـا تحقيـق ممكـن اسـت بـا     . ايم توجه نشان داده

  .رو شويم واقعيت ديگري روبه
هاي سياسي مدرن به ويژه ماكياول به عنـوان بنيانگـذار و    به نظر نگارنده تأمل در فلسفه

پرداز دولت وهگل بـه عنـوان فيلسـوف مدرنيتـه كـه       آغازگر، هابز به عنوان نخستين نظريه
نـرژي نهفتـه در   اش يكسره معطوف به بررسي سير تكون عقل و آزادشـدن ا  دستگاه فلسفي

اش  عقل خود بنيادي است كه از يونان آغاز و در مسيرتاريخ بـه تـدريج صـبغه خـدايگاني    
تحقق يافت تا اينكه در تمدن مدرن غرب يا مدرنيته غرب و در صـورت دولـت بـه نقطـه     

  .تواند جايگاه دولت را در باخترزمين تعيين كند كمال و تعالي خود رسيد، بيشتر و بهتر مي
ايـن  . محور مدرن در فلسفه شكاكيت دستوري دكارت تبلـور يافتـه اسـت    يترشد ذهن

فرآيند، تمهيدي است براي تكوين قطعيت و تعيين عينـي كـه بـه طـور نمـادين در شـعار       
اين روند، بيانگر آغاز عصري است كه انسان با نفـي  . شود ديده مي»  انديشم پس هستم مي«

و مقدسات دينـي درصـدد اعـلام هـويتي اسـت       اش با ايمان و خدا مندي معنايابي و هويت
متكي و مبتني بر عقل خود آيين مدرن كه در تلاش و تكاپوي شناخت جهـان و جامعـه و   

برخلاف هويت ديني كه هستي . داند نياز از مدد دين و وحي و خداوند مي انسان خود را بي
ف و تعيـين كـرده و   آدمي در آن جز با تكيه و ارجاع به غايتي كه خداوند براي آدمي تعري ـ

  .يابد با ارسال رسل آدميان را به مجاهدت براي تحقق آن تنبه و تذكر داده معنا نمي
. شـود  در انديشه مدرن، اساس هويت انسان با دارايي خود وي يعني عقل تعريـف مـي  

خداونـد بـه عنـوان    . عقلي كه نسبت به انسان بيروني نيست و در واقع عـين خـود اوسـت   
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اند از ساحت ذهن و  اش يوغ عقل آدمي ه شرع و ديانت و رسول ارساليموجودي بيروني ك
  .شود تا خود آييني عقل كامل شود ضمير حذف مي

زنـد در واقـع پيـام عقـل و      يي كه زرتشت نيچه بر بام عالم و آدم مي»مرگ خدا«كوس 
ما گويي ا. عقلانيتي است كه فارغ از هر قيد و بند ديني بر دوران مدرن آدم غلبه يافته است

اگر چه خداوند و دين به عنـوان   )2( اند، چه در روند عقلانيت سرشت آدمي را با راز آميخته
. يابد الوهي مي ترتيب دولت شأني گيرد و بدين شوند اما جاي آنها را دولت مي راز حذف مي
توان به نظريه لوياتان هابز و فلسفه حق هگل اشارت كرد كـه نخسـتين آن بـه     همچنين مي

ان مبدع نظريه دولت مدرن و دومي به عنوان تبلورگاه كامل تفكر و عقلانيت مدرنيته به عنو
ويژه درباره دولت، با نفي هرگونه تقيدي بـراي دولـت آن را صـورت يـا موجـوديتي فـرا       
اخلاقي دانسته كه خود منبع صدور قواعد اخلاقي است و هـيچ مرجعـي بـالاتر از دولـت     

  .توان سراغ گرفت نمي
توان آثاري را سـراغ   ر چه در دنياي جنوب از منظر فلسفي بسان هابز و هگل نمياما اگ

گرفت كه براي دولت به اثبات شأن الهي يـا مرجعيـت نامـه اخلاقـي پرداختـه باشـند امـا        
توان گفت كه اهميت و مركزيت دولت در زندگي انسان اين ناحيه نيز بسيار زيـاد بـوده    مي

مدرن در شرق هميشه با تمسك به دين و خداوند بـه   برخلاف نظريه سياسي دولت. است
سايه خـدا خوانـدن حاكمـان و يـا در     . اثبات قدرت، حكومت و حاكم پرداخته شده است

يابي قـدرت حاكمـان    االله صورت شرقي تاصل االله به خليفه دوران امويان تبديل خليفه رسول
ر مـوارد بـه نقـض اصـول     هر چند در عمل اراده حاكمـان در بيشـت  . گذارد را به نمايش مي

انجاميد اما در عرصه نظر همچنان باب و اصل تقيـد   اخلاقي، ديني و شرعي توسط آنان مي
  .قدرت و حكومت به دين و شريعت باز بود

از بحث فلسفي ـ سياسي درباره اهميت دولت كه بگذريم از لحاظ عملي نيز دولت در  
به ويژه براي دوران معاصر جنـوب   اين سخن. مركز توجه و زندگي مردم قرار داشته است

هاي اجتماعي نوين و به  بندي هاي سياسي ـ اجتماعي جديد، صورت  كه عصر ورود انديشه
سازي، توجه و اهتمام به  ويژه موضوعيت يافتن مسائل مهمي چون توسعه اقتصادي، صنعتي

ن گفت توا به عبارت ديگر در مقام مقايسه مي. آوري و گسترش دانش است صادق است فن
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هـاي مختلـف اهميـت     كه در تجربه توسعه باخترزمين در دوران جديد اگر چـه در نظريـه  
گيـرد امـا در كنـار ايـن نهـاد پراهميـت،        نقش، جايگاه و كاركرد دولت مورد تأكيد قرارمي

نهادهاي مدني نيز مجال مشاركت در امور سياسي ـ اجتماعي و اقتصادي را پيدا كرده و در  
امـا در جنـوب بـه علـت نبـود      . ر آن ديار نقش قابل توجهي ايفا نمودندد»  توسعه«تكوين 

ساختارهاي اقتصادي ـ اجتماعي لازم، دولت از همان آغاز به عنوان متولي اصلي و محوري 
  .هاي بسيار گسترده شد ها و مسئوليت دار نقش عهده»  نوسازي و توسعه«

جنـوب ريشـه در تـاريخ     البته گستردگي و حجم زياد قـدرت و بروكراسـي دولتـي در   
هـاي   سياسي ـ اجتماعي اين جوامع و به ويژه مدل خودكامه حكومت آنها دارد كه در دوره 

توسـيع حـوزه مـانور    . كـرد  مختلف متناسب با ساختار بروكراتيك آن امكان تحقق پيدا مـي 
قدرت حكومت و دولت در دوران جديد ناشي از فراهم شدن بروكراسي مدرن و منسـجم  

اي از تجربـه   ورود جنوب به مرحلـه تـازه  . است كه از باخترزمين اخذ شده استو منظمي 
. خلاصه كرد»  يابي سياسي مركزيت«توان در  هاي اجتماعي ـ اقتصادي را مي  اجراي سياست

اين مفهوم بيانگر تبديل همه ابعاد حيات فردي و جمعي به حوزه دخالت، دخل، تصرف و 
ن زندگي در جنوب در دوره جديـد البتـه از سرچشـمه    دولتي شد. ريزي دولت است برنامه

ايده دولت وستفاليايي نيز كه حاوي و حامل ايده مدرن حاكميت و اطـلاق و دوام آن بـود   
  .شد نيز سيراب مي

. پردازد مقاله پيش روي از منظر تأثيرات جهاني شدن به كاهش نقش و قدرت دولت مي
ابعاد مختلف اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگـي    اعتقاد بر اين است كه فرآيند جهاني شدن در

به ورود نيروهاي قدرتمند جديدي انجاميده كه حـوزه گسـتره سـنتي دولـت را مخـدوش      
پيـدايش شـماري از   . ساخته وبه تدريج دولـت را از آن سـاحات خـارج خواهـد سـاخت     

هـاي   هاي بزرگ چندمليتي، پيشرفت ثروت و تكنولوژي ارتباطات، پيدايش سـازمان  شركت
اي كـه بـه    به گونه. اند اي و جهاني، اقتدار سابق دولت رابه چالش گرفته غيرحكومتي منطقه

باور برخي انديشمندان، دولت وستفاليايي اينك به واسطه فعاليت اين نيروها دچـار بحـران   
گرايي با تأكيد بر اهميـت و قـدرت دولـت در     اما در مقابل، نظريه منطقه. هويت شده است

تواند با اتخاذ و اجراي استراتژي  جهاني شدن بر اين باور است كه دولت ميعصر و فرآيند 
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گرايي آثار زيانبار جهاني شدن براي قدرت دولت را خنثي و به ويژه در منظومه نظام  منطقه
گرايـي نـافي كليـت جهـاني      استراتژي منطقـه . توليد جهاني به جايگاهي درخور دست يابد

بله با عوامل و پيامدهاي مخرب آن براي دولت و اقتدار آن شدن نيست بلكه بيشتر براي مقا
علاوه مهياسازي شرايط ورود در عرصه جهاني رقابت و مĤلاً دستيابي بـه يـك اقتصـاد     و به

هاي اقتصادي، علمي و فني كشورهاي مستقر در يك  پذير از طريق همكاري مطلوب رقابت
  .پردازش شده است)  جغرافيايي(منطقه 

  گرا منطقههاي  ديدگاه

. انـد  گرايي از دو منظر مختلف به اين موضوع توجه نشان داده نظريات موجود درباره منطقه
يكي از منظر نسبت آن با فرآيند جهاني شدن و ديگري نقش و جايگاه دولت در تكـوين و  

البته نگارنده معتقد است كه ديدگاه دوم نيز نگـاهي بـه جهـاني شـدن دارد امـا      . پيشبرد آن
  .ين دغدغه آن در بررسي اين فرآيند تبيين نقش و موقعيت دولت استتر مهم

يكـي كسـاني كـه    : توان انديشـمندان را بـه دو دسـته تقسـيم كـرد      در گروه نخست مي
آورند و ديگـري   شمار مي گرايي را مخل فرآيند جهاني شدن و اقدامي در مقابل آن به منطقه

ي ورود به فرآيند يا مرحلـه جهـاني شـدن    اي شدن را به مثابه سكويي برا كساني كه منطقه
مخالفان جهاني شدن با توجه به انـرژي كـه در فرآينـد يـاد شـده در وجـوه       . كنند تلقي مي

مختلف به ويژه اقتصاد براي تضعيف كشورهاي در حال توسعه يا كمتر توسعه يافته وجود 
اين روند را ندارند دارد و از آن سو يكايك كشورها به وصف انفرادي توانايي رويارويي با 

هـا و   گرايي را بـه عنـوان بهتـرين گزينـه بـراي تجميـع و تمركـز توانـايي         استراتژي منطقه
هاي اقتصادهاي مختلف كشورهاي مستقر در يك منطقه با هدف ايجاد مقاومـت در   قابليت

هايي است  گرايي از اين منظر مصبوغ به اجراي سياست منطقه )3(.دانند برابر جهاني شدن مي
گرايـي بـر    اصولاً منطقـه «كه كاملاً در مقابل روندهاي ماهوي جهاني شدن قرار دارند، زيرا 

هم چون يك فرآينـد تمركزگـرا نمايـان    «و  )4(» ريزي شده نابرابري اقتصادي و بازرگاني پايه
  )5(».كند شده و عمل مي
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دانند با  ن ميگرايي را مĤلاً پيش برنده روند جهاني شد موافقان روند جهاني شدن، منطقه
اين تفاوت كه به علت نبود شرايط و ابزار لازم بـراي حضـور اجـزاي منـاطق در عمليـات      

انداز جهاني، آنها به تدريج آمادگي ورود در فرآينـد جهـاني    مختلف اقتصادي در يك چشم
گرايي را بيشتر فرآيندي واسـط بـين    به عبارت ديگر اين گروه، منطقه. كنند شدن را پيدا مي

هـاي   اي كه كشورهاي داراي قابليـت، توانـايي   مرحله. دانند شده مي ها و جهان جهانيكشور
خود را از حالت بالقوه به بالفعل تبديل و در نهايت به بازيگران فرآيند جهاني شدن تبـديل  

كننـد كـه    اي تعريف مي البته برخي از طرفداران اين نظريه جهاني شدن را به گونه. شوند مي
قتصادي و فرهنگي در نهايت به عنوان بـازيگران اصـلي آن وارد تعامـل بـا     مناطق مختلف ا

يعني جهاني شدن را نوعي ساختار متشكل از مناطق و مجموعه عمليات . شوند همديگر مي
  .كنند بازرگاني و اقتصادي ميان اين مناطق تصور مي

يكـي  : ص دادتوان دو گروه را تشخي اما از منظر دوم يعني نقش و جايگاه دولت نيز مي
كننده  گرايي را نماد و جلوه ديگري از قدرت دولت و تأثير تعيين كساني كه استراتژي منطقه

آن در مسائل مختلف و به عنوان نقيض تمام عناصري كـه در فرآينـد جهـاني شـدن مخـل      
بـراي نمونـه   . داننـد  اش است مـي  قدرت دولت و نافي حاكميت آن در چارچوب سرزميني

نگـرد و   كننـدگي آن مـي   گرايي از منظر اثبات تداوم قدرت دولت و تعيـين  گروگل به منطقه
اش در مقابـل   هـاي اقتصـادي و فرهنگـي    نظر از سـاير ويژگـي   گرايي را صرف اصولاً منطقه

فرآيند جهاني شدن و نسبت آن با قدرت دولت، تبلورگـاه اسـتمرار قـدرت و اراده دولـت     
گرايي از ديـدگاه گروگـل قابـل ترجمـه بـه       نطقهتوان گفت م گو اينكه مي. آورد شمار مي به

  )6(.گرايي است دولت
گرايي تهديد حوزه دخالت دولت و نفي انحصار  اما از منظري ديگر لازمه تكوين منطقه

بـه عبـارت ديگـر اگـر     . هاي خاص توسـط كشـوهاي منطقـه اسـت     گيري در زمينه تصميم
مختلـف اقتصـاد، جامعـه و    هـاي   هاي خاص در عرصـه  بندي گرايي منوط به صورت منطقه

اي منتقـل   گيري از دولت به ساختار و نهادي منطقـه  فرهنگ است پس بايد انحصار تصميم
گرايي صورت جديدي از اعمال قدرت و حد نـويني از قـدرت را    ترتيب منطقه بدين. شود
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اي  سـازي فضـاي منطقـه    هم بـه يكسـان  «در واقع . آورد هاي عضو به ارمغان مي براي دولت
  )7(».دهد كند و هم نقش دولت ـ ملت را تغيير مي يكمك م

   جهاني شدن

مفهوم جهاني شدن يكي از مفاهيمي است كه به رغم ارايه تعاريف گوناگون از آن هنوز در 
هـاي دريـافتي از يـك شـئي در      شايد بتوان از منظر تـأثير نشـانه  . اي از ابهام قرار دارد هاله

حالتي را در نظر بگيـريم كـه از دور نقطـه سـياه     . كندتكوين نظريه، پرتوي بر اين مفهوم اف
هـاي بسـيار    ذهن ما بـا دريافـت نشـانه   . بينيم كه داراي حركت خاص است متحركي را مي

به تدريج بـا درك و  . كند سازي براي شناسايي آن مي محدودي از اين شئي شروع به فرضيه
يـا فرضـيات جديـدي مطـرح      ها نيز اصـلاح و  تر، فرضيه هاي بيشتر و روشن دريافت نشانه

هاي صادره از يك پديده در تكوين فرضيات مؤثرند بايد بـه   علاوه بر اينكه نشانه. شوند مي
  .ها از سوي پژوهشگر نيز توجه داشت تأثير دريافت و تحليل نشانه

رو اسـت و هـم    هاي صـادره روبـه   پديده جهاني شدن نيز امروزه هم با گوناگوني نشانه
در واقع . پردازند ها را دريافت و به تبيين آنها مي ها و اذهاني كه اين نشانه گوناگوني ديدگاه

به دليل گوناگوني اين دو ساحت است كه ما امروزه با تنوع و اختلاف در تعاريف جهـاني  
يابـد   شدن و ارزشگذاري درباره آن و نيز هر آن چيزي كه به نوعي با اين فرآيند نسبت مي

گـو اينكـه ابعـاد مختلـف اقتصـادي، فرهنگـي،       . رو هستيم يي روبهگرا مانند دولت و منطقه
اي را  هـاي جديـد و البتـه پيچيـده     اجتماعي و سياسي جهاني شدن به خودي خـود حـوزه  

تواند يكي از نتايج منطقي و بـديهي آن   گشايد كه حيرت و ابهام مي فراروي ذهن محقق مي
  .باشد

گرايي را با كـاربرد معيارهـاي    دن و منطقهتوان تعاريف جهاني ش نظر تحليلي مي از نقطه
بديهي است كـه ايـن   . مختلفي چون فرآيند، رهيافت و نيز محتوا از يكديگر متمايز ساخت

توان بـه طـور همزمـان تركيـب سـه       تفكيك تنها جنبه تحليلي و نظري دارد و در عمل مي
تـوان بـه    نيز مـي  از منظري ديگر يعني حوزه وقوع فرآيند جهاني شدن. عنصر را با هم ديد

در اين راستا نگارنـده بـه   . هاي انديشمندان از اين پديده پرداخت تفكيك تعاريف و ديدگاه
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شناسايي سه محور كلان، ميانه و خرد براي تفكيك تحـولات و تبيينـي كـه تحـت عنـوان      
توان بين معيار حوزه يا بـرد   گو اينكه مي. جهاني شدن از آن ارائه شده است پرداخته است

  .اني شدن و معيارهاي فوق نيز نوعي رابطه را تشخيص دادجه
تعاريف معطوف به فرآيند، بيشتر جهاني شدن را با رجوع به روند و مكانيزم نزديكي يا 

تكوين دهكده جهاني مك لوهان كـه  . كنند در هم تنيدگي اجزاي مختلف جهان تعريف مي
چك شدن است به قـول گيـدنز   هم پيوسته و توأمان بزرگ شدن و كو متضمن دو جريان به

. المللـي اسـت   هاي زماني و مكاني سابق از شبكه روابط ملـي و بـين   نمايانگر حذف فاصله
بزرگ شدن ناظر به حذف تمام موانع فكري، ذهني و عيني براي شهروندان و افراد جامعـه  
بشري در كشورها و مناطق مختلف بـراي برقـراري ارتباطـات و تعامـل بـا سـاير افـراد و        

. هاسـت  ها و دست كم آگاهي از رويـدادهاي مربـوط بـه سـاير جوامـع و فرهنـگ       رهنگف
هـا بـه سراسـر     كوچك شدن نيز معطوف به سرعت و حجم زياد انتقال خبرهـا و گـزارش  

. جهان و نيز توجه مردمان جوامع مختلف بر همـديگر و اهتمـام بـه امـور يكـديگر اسـت      
انه را پيـام نـدانيم دسـت كـم وجـود و      ترتيب حتي اگر همانند خود مك لوهـان رس ـ  بدين

توان در تكوين فضايي كـه   هاي پخش شده از سوي آن را مي تر از همه پيام گسترش و مهم
نهند و به نوعي تفاهم و يا دست كم شـناخت   در آن جوامع مختلف بعد جغرافيايي را وامي

رسـانه بـه    بنـابراين در يـك تفسـير موسـع    . شـمارآورد  رسند عامل مهمي به از همديگر مي
تـر توسـعه    انداز وسـيع  در چشم. شود مكانيزم و ابزار ايجاد شبكه جهاني ياد شده تبديل مي

ارتباطات ازجمله تكنولوژي حمل و نقل به گشايش مرزهاي ذهنـي، فكـري و جغرافيـايي    
ايـن پديـده خـود زمينـه مسـاعدي بـراي       . ها و كشورهاي مختلف منجر شده است فرهنگ
امـروزه تحـت عنـوان تحـرك سـرمايه و نيـروي كـار بـه عنـوان          هـاي ديگـري كـه     پديده

  .آورد شود فراهم مي هاي مهم جهاني شدن اقتصادي از آن ياد مي مشخصه
بـرد در   سـو نـاظر بـه تحـولات كـم      تعاريف معطوف به محتواي جهاني شـدن از يـك  

قـع  هاي مختلف است و از سوي ديگر ناظر به تحولات با برد طولاني است كـه در وا  زمينه
بـرد،   به عبـارت بهتـر تعـاريف نـاظر بـه تحـولات كـم       . يابد به نوعي پيشگويي شباهت مي
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تـوان تعـاريف    از منظـر ديگـر مـي   . دهنـد  رويدادهاي اينجا و اكنون را مورد توجه قرار مي
  .گانه كلان، ميانه و خرد ساماندهي كرد محتوايي را در چارچوب سطوح سه

هـاي اكنـون و اينجـايي ايـن فرآينـد، بـه ترسـيم         تعاريف كلان از جهاني شدن با نشانه
هـاي تـاريخ    بـه عبـارت بهتـر فلسـفه    . پردازند تصاوير خاصي از انسان، جهان و جامعه مي

بيني صـورت خاصـي بـراي جهـان در      مختلف چه ديني و چه غيرديني را كه متضمن پيش
 labourيك سه مقوله مثلاً هانا آرنت با تفك. توان در اين مقوله جاي داد آخرالزمان است مي

معتقد است كه تحولات كنـوني در نهايـت بـه غلبـه     )  كنش( actionو ) كار( work)  شغل(
يعني وضـع نهـايي   . كنش به عنوان تبلور خودآگاهي و خودشكوفايي انسان خواهد انجاميد

يابي و ارتقا وي از وضعيت غلبه نيازهـاي بهيمـي بـه حالـت      بشر در آينده مصبوغ به تعالي
تـوان در   هاي ديگر اين نـوع نگـرش را مـي    مصداق. ز و ظهور خويشتن خويش اوستبرو

  .فلسفه روشنگري و نيز آراي كانت، هگل و ماركس يافت
هايي است كه بعضـي از انديشـمندان معتقدنـد كـه      در واقع به دليل وجود چنين فلسفه

مـان پيشـرفت و   اي نيست بلكه آزادشدن انـرژي نهفتـه در ايـده و آر    جهاني شدن چيز تازه
تـر در آرا   شايد بتوان ايده جهاني شـدن را بـه صـورت محسـوس    . فلسفه روشنگري است

گيري اصل ضرورت صلح در نهايت به ضرورت  فيلسوف بزرگي چون كانت ديد كه در پي
هـاي مـدرن بـه     در آرا فيلسـوفان و ايـدئولوژي   )8(.رسـد  تشكيل يك حكومت جهـاني مـي  

دين اسلام و به ويژه مذهب شيعه درباره جهاني شدن عدل و  هاي بسيار عميق و نافذ آموزه
آموزه ظهـور حتـي   . داد و حاكم شدن اخلاق خدا محور بر جهان آن زمان نيز اشارتي شود

در جامعـه اسـت،   )  ع(ترين معناي آن كه ناظر به حضور عيني حضرت حجـت   در شخصي
ح دميده شده از سـوي  متضمن ايده ظهور و فعليت تماميت شخصيت آدمي است كه در رو

حرف  72شايد معناي احاديثي كه دوره ظهور را دوره تكامل و ظهور . خداوند مكتوم است
دانند همين باشد كه انسان در تقدير خداوند به مرحله اداي تمام امانـت سـپرده بـه     علم مي

  .رسد گونگي مي نخستين تعبد و بندگي و مĤلاً خداي
جهاني شدن ناظر به تحـولاتي اسـت كـه اشـخاص     اما سطح خرد تعاريف محتوايي از 

فرد در ايـن  . گذرانند متأثر از روندهاي جاري به ويژه توسعه تكنولوژي ارتباطات از سر مي
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شرايط از زيست بوم خود ـ حال در اندازه شهر يا كشـور ـ خـارج و پـا بـه دنيـاي بسـيار         
بـه عبـارت   . افكنـد  آور است مـي  بزرگي كه سرعت تحولات و تنوع رويدادهاي آن دهشت
گيرد تحول در مكان و زمـان او و   بهتر شايد نخستين تحولي كه فرد در معرض آن قرار مي

بخش به اوست و طبعـاً تحـول در مكـان و زمـان بـه       در هم شكستن اين دو عنصر هويت
درباره نقش مكان و زمان در تكـوين هويـت آدمـي    . تحولي در هويت وي خواهد انجاميد

يـابي   في است كه جايگاه انسان در جغرافيايي خـاص متضـمن موضـوعيت   ذكر اين نكته كا
پـذيري و تكـوين    ها و اعتقادات رايج در آن مكان در فرآينـد جامعـه   آداب و رسوم و آيين

تاريخ و خاطرات تلخ و شيرين فردي و جمعي نيـز بـه عنـوان نمـاد زمـان      . هويت اوست
  .آيد شمار مي دهنده هويت آدمي به شكل

شتر گفته شد توسعه وسايل ارتباط جمعي به شكسته شدن چارچوب زمان و چنانچه پي
اي در  در اين وضعيت انسان به ميزان ارتباطش با اين جهـان شـبكه  . مكان منجر شده است

توانـد   گو اينكه اين پديده مي. گيرد معرض تأثيرپذيري از شرايط زماني و مكاني آن قرار مي
گردد به اين معني كه با گرفته شدن فضا ـ زمان معهود   موجب نوعي شيزوفرني در افراد نيز

پرداخـت و راه خـود را    گاهي كه فرد براساس آن به تعيين جايگاه خود مي و به عنوان تكيه
»  رمـان كـوري  «ت و بـه قـول نويسـنده    شخصيت فرد دچار آن چنان سيالي. دكر انتخاب مي

بـه  . هاي خود نيز محروم گـردد  هشفافيتي شود كه از توان تشخيص جايگاه و انتخاب گزين
گاه مكاني و زمـاني لازم بـراي تعيـين كيسـتي      عبارت ديگر فرد در اين وضعيت فاقد تكيه

  .خويش است
اي از عناصـر و   هويت آدمي در واقع تصوري است كه از كيستي خود دارد و مجموعـه 

آنهـا را بـه   توان  در مجموع مي. عوامل عيني و ذهني در حصول اين تصوير مدخليت دارند
دو مقوله كلي زمان و مكان فروكاست و يا دست كم به نقش تأثير بسيار مهم و ژرف زمان 

هويت از منظري ديگـر نـاظر بـه    . و مكان در تكوين تصوير فوق آگاهي يافت و اقرار كرد
جايابي يا تعيين موضع فـرد در همـه مناسـبات زمـاني و مكـاني اسـت و از مجـراي ايـن         

بنابراين معناي وجودي آدمي حتـي  . يابد فرد به تصوير خود وقوف مي يابي است كه موضع
شـود و تكـوين    تعيـين مـي  »  نسـبت «ترين تعبير و تفسير آن با تكيه و ارجاع بـه   در عرفاني
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شود و هويت طبقـاتي او   مثلاً هويت ديني انسان در نسبت او با خداوند تعريف مي. يابد مي
  .ه عواملي كه در تعريف طبقه مدخليت دارندديگر و مجموع)  طبقات(در نسبت با 

هـاي زمـان و مكـان در فرآينـد جهـاني شـدن بـه         بنابراين، شكسـته شـدن چـارچوب   
شناسان به پيدايش نوعي  شود و به گفته برخي از جامعه سرگشتگي و حيراني افراد منجر مي
رگونه تعلق انجامد كه ويژگي اصلي و اساسي آن نبود ه هويت كوچ روانه در ميان مردم مي

كـه در   آل تيـپ اسـت در حـالي    تصوير ارائه شده در بالا يك تصوير ايده )9(.و ضابطه است
انجامد كه البته نـاظر بـه بعـد     واقعيت فرآيند جهاني شدن به پيدايش هويت مقاومت نيز مي

  )10(.اجتماعي و ملي هويت است
سـطح ميانـه اسـت كـه     ترين سطح از تعاريف محتوايي جهاني شدن با كار ما  اما مرتبط

در ايـن ميـان   . گيـرد  حوزه وسيعي از فرهنگ گرفته تا اقتصاد و نهادهاي مختلف را دربرمي
اي كه مفهوم جهاني شدن بـا اطمينـان بيشـتري دربـاره آن      ترين تعاريف و نيز حوزه روشن

  .رود حوزه اقتصاد است كار مي به
رآينـد جهـاني شـدن و تبيـين     اندازهاي متفاوت به تفسير ف انديشمندان مختلف از چشم

نخستين ويژگي يا پيامد جهـاني شـدن اقتصـاد، افـزايش     . اند هاي آن توجه نشان داده نشانه
هـا و فراتـر آمـدن از     هاي چند مليتي و صـاحبان سـرمايه در مقابـل دولـت     توانايي شركت

. شـد  ها بر بازيگران اقتصادي تحميل مـي  هاي جغرافيايي است كه از سوي دولت چارچوب
هـا و   شدن جغرافيا متضمن اين معنا هم هست كه در هم تنيـدگي فعاليـت شـركت    كمرنگ
گذاران و صنايع مختلف در اقصي نقاط جهـان بـه تكـوين نـوعي منطـق و فضـاي        سرمايه

اقتصادي منجر شده كه بيش و پيش از هر چيز تابع اصل هزينـه ـ سـود و فـارغ از تفـوق      
  .عناصر غيراقتصادي است

و نيروي كار به عنوان ويژگي عمده جهاني شدن اقتصاد جلوه ديگـري  سياست سرمايه 
المللـي   از اين رويكرد فرامرزي است كه در نهايت به ظهور صور جديدي از تقسيم كار بين

دار تأمين مـواد   در اين نوع تقسيم كار برخلاف گذشته كه جنوب تنها عهده. انجاميده است
وزه منطق سود محوري صاحبان صنايع را بـه انتقـال   امر. داري بود خام صنايع مركز سرمايه

كند زيـرا در ايـن نقطـه از     الاجزا به جنوب تشويق مي هايي از توليد يك كالاي متنوع بخش
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جهان، لشكري از نيروهاي كار ارزان وجود دارد كه البته از بسياري از حقـوق بـه رسـميت    
وه ديگـر جهـاني شـدن توليـد،     جل. شناخته براي كارگران در كشورهاي غربي نيز محرومند

تـوان   اي كه نمـي  همانا تقسيم فرآيند توليد يك كالا بين مناطق مختلف جهان است به گونه
در اين راستا و با هدف حذف موانـع  . كالاي تمام شده را ساخت يك كشور خاص دانست

اد و ارادي و غيراقتصادي بر سر راه نقل و انتقال كالا ساختارهايي چون گـات و سـازمان د  
هـاي بـازاري جهـان     شود تا توليدات بدون هيچ محدوديتي در شـبكه  تعبيه ميستد جهاني 
ترتيـب   بدين. به عبارت بهتر داد و ستد آزاد جهاني هر چه بهتر تحقق پيدا كند. عرضه شود

الملـل و   معرف روندي است كه دربرگيرنده گسترش بازرگاني بـين «جهاني شدن اقتصادي 
المللـي شـدن روزافـزون بازارهـاي پـولي، مـالي و        ستقيم خارجي، بينهاي م گذاري سرمايه

  )11(».باشد اعتباري و نيز رشد و گسترش بازارهاي سرمايه خارجي مي
كننـده نـوع فعاليـت     اگر در گذشته منطق دولت ملي و مرزهاي ملي يك كشـور تعيـين  

يـد غالـب آمـده    عوامل توليد بود اينك منطق اقتصادي صرف بر منظومه فعاليت عوامل تول
ها و موانعي شـده كـه تحـت عنـاوين      لذا توجه به سود موجب نفي تمام محدوديت. است

به عبارت بهتر حجـم و گسـتره وسـيع    . كند مختلف در فرآيند حصول آن اختلال ايجاد مي
طلبد كه ميدان عرضه آن نيز گسترش پيدا كند و براي اين منظور از  ها و توليدات مي سرمايه

ترتيب عوامل توليد  بدين. يابد گذرد و جنبه جهاني مي هاي ملي و سنتي درميچارچوب مرز
تا در آن نقل و انتقـال سـرمايه و   ) خواهند و مي(بينند  جهان را بازار يكپارچه و واحدي مي

جهـاني شـدن از ايـن    . نيروي كار به آساني و بدون برخورد با موانع خاص صورت پـذيرد 
بينـي و ميـدان و حـوزه نگـرش عوامـل توليـد از        ش جهانسو به معناي گستر منظر از يك

انداز جهاني است و از سوي ديگر به معنـاي رونـد    اي به سطح و چشم سطوح ملي ـ منطقه 
روزافزون و يكپارچه و واحد شدن بازار جهاني و حذف تمـامي موانـع موجـود در رونـد     

زه تحرك سرمايه و تكون اين پديده است و براساس همين نگرش و واقعيت است كه امرو
  )12(.شود نيروي كار در مقياس جهاني قابل درك مي

وسـيله مفهـوم ادغـام اقتصـاد كشـورها در       توان مفهوم جهاني شدن اقتصـادي را بـه   مي
توليد شامل جريـان كالاهـا در مـاوراي مرزهـا و در     «يكديگر توضيح داد، به اين معني كه 
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از سـوي ديگـر    )13(».شـود  دهي مـي  للي سازمانالم هاي بين ي بنگاه سلسله مراتب ادغام شده
اي  ارتباط اقتصاد كشورها بر همديگر و تأثير متقابل آنها بر همديگر آن را به صورت شـبكه 

تر آنكـه گسـترش    نكته مهم. شوند درآورده كه به واسطه گسترش بازرگاني به هم متصل مي
گـذاري در   ر زمينه سرمايهمساهمت چندين كشور د (Hi Tec)هاي پيچيده و عالي  تكنولوژي

طور كه پيشتر يادآوري شد جهاني  البته همان. طلبد را مي (R & D)بخش پژوهش و پيشرفت 
بلكه به تعبيـر بهتـر اشـاعه    . وجه متضمن برابري اقتصادي تمام كشورها نيست شدن به هيچ

ان جهاني ضوابط كشورهاي قدرتمند اقتصادي و تكنولوژيك و نيز به معناي قـدرت و امك ـ 
يعنـي جهـان بـه بـازار     . آوري آنها در سراسر جهـان اسـت   تحرك سرمايه و مديريت و فن

شـود و طبيعـي اسـت معايـب و      عوامل و نيروهاي اقتصادي كشورهاي قدرتمند تبديل مي
مزاياي اين پديده براي كشورها براساس قدرت آنهـا در منظومـه اقتصـاد و توليـد جهـاني      

از مواهب بيشتري برخوردار و از كل سود بهره بيشـتري   كشورهاي پيشرفته. شود تعيين مي
تر فرصت و امكـان اسـتفاده از رونـد جهـاني شـدن       كه كشورهاي ضعيف برند در حالي مي

پـذيري زيـان    سو در چرخه رقابت به علـت نبـود ظرفيـت رقابـت     اقتصاد را ندارند و از آن
  .فراواني خواهند ديد

پارچه شدن بازار كل جهان و آزادي انتقال كـالا  البته جهاني شدن به وصف بالا يعني يك
بـه  . آل از جهاني شدن است تا تحقـق آن در عينيـت   به اقصي نقاط آن بيشتر، توصيف ايده

عبارت بهتر جهاني شدن در مقام تعريف و آنچه كه بايد باشد متضمن تحقق موارد ياد شده 
قق و فعليت هنـوز تـا جهـاني    است و شايد زمان زيادي هم به طول انجامد، اما در مقام تح

بازارهـا  . المللي هنوز جهاني نشـده اسـت   اقتصاد بين. شدن اقتصاد زمان زيادي مانده است
هـاي عمـده هنـوز از يكپـارچگي كامـل بسـيار        حتي بازارهاي صنايع استراتژيك و شركت

 جـايي  جابه. شود هاي سرمايه توسط مقررات ارزي و بانكي محدود مي جريان. فاصله دارند
پـذير نيسـت و    هراسي مردم به سادگي امكـان  نيروي كار به واسطه كنترل مهاجرت و بيگانه

ها و مراكز فرمانـدهي اسـتراتژيك خـود را در     هاي چندمليتي هنوز هم بيشتر دارايي شركت
  )14(.اند دارند كه از لحاظ تاريخي ميزبان تعريف شده كشورهايي نگه مي
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هم فرآيند جهاني شـدن اگـر چـه در مقايسـه بـا      جهاني شدن فرهنگي به عنوان ركن م
يابـد زيـرا    يابد اما از لحاظ منطقي بر آن پيشي مـي  جهاني شدن اقتصادي با تأخير تحقق مي

هاي مختلف زمينه همگرايي اقتصادي  بدون باز شدن باب پذيرش همديگر از سوي فرهنگ
كـرد جوامـع و   جهـاني شـدن فرهنگـي در واقـع نـاظر بـه تحـول در روي       . آيـد  فراهم نمي

بينـي سـتيزجويانه و   » غيريـت «هاي مختلف نسبت به همديگر است يعني عـدول از   فرهنگ
  .هاي مختلف مصبوغ به ناامني نسبت به ديگران و نيل به تعامل و تفاعل در زمينه

خوانـدن  » غيـر «به عبارت بهتر اگر در گذشته نه چندان دور هويت جمعي با تكيـه بـر   
شد امروزه روند تعامل و  و اتخاذ رويكرد مقابله با آنها تعريف ميها و جوامع ديگر  فرهنگ

در ايـن مرحلـه شـناخت    . يابي روبه قوت گذاشته اسـت  مفاهمه به عنوان شواخص هويت
هاي مهم استراتژي كشورهاي مختلف به هنگام ورودشان در عرصـه   همديگر يكي از مؤلفه

پيش دولت تنهـا مرجـع تنظـيم روابـط      به عبارت ديگر اگر در دوره. الملل است روابط بين
خارجي و تعيين كشورهاي مورد رابطه بود اينك گسترش و پيچيـدگي جامعـه و پيـدايش    

اي و جهـاني   هاي اجتماعي ـ فرهنگي و نيز وسعت نظر آنان در مقياس منطقه  انواع سازمان
جي هاي ديگري را هم در عرض دولت در تعيـين اسـتراتژي روابـط خـار     نهادها و سازمان

الملـل تغييـر داده و تبـديل كـرده      الدول را به روابط بـين  نشانده است و در واقع روابط بين
  .است

ترتيب روند جهاني شدن فرهنگ با كاستن از شدت وحـدت نگـرش غيرسـتيزانه     بدين
بـه عبـارت بهتـر در ايـن     . جوامع تعريف جديدي از هويت ملـي را موجـب شـده اسـت    

معناي گذشته خود را دارد و نه در تقابـل بـا ديگـر جوامـع      انداز هويت ملي لزوماً نه چشم
اي كه اينك به طرق مختلف و بـه يمـن گسـترش     تعامل و ارتباط گسترده. شود تعريف مي

هاي فرهنگي ميـان جوامـع    وسايل ارتباط جمعي به وجود آمده است لاجرم به تبادل ارزش
لق خاطر به آنها عناصر برگرفتـه از  بستگي و تع انجامد كه مĤلاً با ورود عنصر دل مختلف مي

بـه عبـارت بهتـر مـدخليت     . شـود  ها و جوامع در كليـت هويـت آن وارد مـي    ساير فرهنگ
هاي گونـاگون در تعيـين و تكـوين هويـت جوامـع،       هاي مختلف برگرفته از فرهنگ ارزش
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توان گفت روند تحولات فرهنگي و ارتباطـات   هويت را جهاني كرده است و دست كم مي
  .ي به سوي تحقق اين پديده استجهان

همانند جهاني شدن اقتصادي در جهـاني شـدن فرهنگـي نيـز نـابرابري شـديدي ميـان        
انـد   هـاي فرهنگـي   در اين فرآيند گروهـي صـادركننده ارزش  . هاي جهان وجود دارد دولت

توان جايگاه هر دولتي  مي. كننده و گروهي ديگر تنها مصرف)  سياسي، اجتماعي و اقتصادي(
ا در فرآيند جهاني شدن فرهنگي براساس ميزان دسترسي يا تفوق آن بر منابع اطلاعـات و  ر

اي و برخـورداري از تكنولـوژي    براي نمونـه قـدرت رسـانه   . قدرت پردازش آن تعيين كرد
  .سازد تر مي هاي كشور دارنده آن را آسان اطلاعات و ارتباطات زمينه گسترش ارزش

هـاي   بل طـرح اسـت ضـمانت اجـرا يـافتن برخـي ارزش      نكته مهمي كه در اين باره قا
فرهنگي باخترزمين ازجمله حقوق بشر و دموكراسي در جهان و نيز مراقبت بـراي رعايـت   

ترتيب نگرش مدرن درباره انسان كه مصبوغ بـه   بدين. آن از سوي كشورهاي مختلف است
رابـر آن مقابلـه   ذيحق شمردن اوست به يك ارزش جهاني تبديل و با هرگونه مقاومتي در ب

هاي برآمده  گذاري نيست بلكه تبيين فرآيند تفوق برخي ارزش سخن در ارزش. خواهد شد
  .ها و جوامع خاص است از فرهنگ

هـاي اجتمـاعي بـا هـم و      رويه ديگر جهاني شدن فرهنگ و باز شدن باب تعامل گـروه 
هاي ياد شده  شهاي اجتماعي حامل ارز برقراري تبادل وسيع فرهنگي پيدايش پديده جنبش

هـا رنـگ و بـوي عوامانـه دارنـد و بـا        در واقع ايـن جنـبش  . در سطوح پايين جامعه است
البته پشتوانه عاميانه ايـن  . كند هايي كه در آن عنصر روشنفكري غلبه دارد تفاوت مي جنبش
. دار بودن آن و نيز اهداف مورد حمايـت آنهـا نيـز هسـت     ها واجد وجه مثبت ريشه جنبش

دهنده اعتقاد وثيق آنان بـه   ها در ميان مردم كوچه و بازار نشان يش اين نوع جنبشيعني پيدا
ترتيـب، جهـاني    بـدين . هاي يادشده و اهتمام به تحقق و اجراي آن در جامعـه اسـت   ارزش

هـا و سـاماندهي تعريـف مجـدد      وگو بين فرهنگ شدن فرهنگ علاوه بر گشودن باب گفت
هـاي   دهـي گـروه   عميق و مهم پيدايش و سازمان هويت جمعي جوامع مختلف واجد پيامد

هاي عاميانه متشكل از مردمان فقير و بيسواد يـا كـم سـوادي اسـت كـه       اجتماعي و جنبش
  .اند ها غايب بوده گذاري همواره از عرصه جامعه و سياست
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ايـن فرآينـد   . وجه ديگري از فرآيند جهاني شدن، همانـا جهـاني شـدن سياسـي اسـت     
و وظـايف   هـا  اي و جهاني است كه بسياري از نقـش  هاي منطقه ازمانمعطوف به پيدايش س
دو . انـد  آنها از اين نظر تسلط انحصاري دولت را درشكسته. دار است معهود دولت را عهده

ديگر اينكه اهميت يافتن موضوعاتي چون امنيت، توسعه، حقوق بشر، آزادي و دموكراسي، 
ها به رعايت مـوازين و ضـوابط    ها و اجبار دولت المللي به اين حوزه هاي بين ورود سازمان

هـاي   مربوطه ولو بدون ضمانت اجرا و قدرت تنبيه قوي صورت ابتدايي تشكيل حكومـت 
بنابراين، دولـت ديگـر بـه عنـوان دارنـده انحصـاري       . بخشد اي و جهاني را تبلور مي منطقه

خـود تلقـي    قدرت و مشروعيت كاربست ابزار سركوب در چارچوب مرزهاي جغرافيـايي 
المللـي   شود و اين تعريف به واسطه جهاني شدن اقتصاد، فرهنـگ و سـاختارهاي بـين    نمي

  .سو دانست توان روند تحولات را بدين شود و يا دست كم مي فاقد اعتبار سابق تلقي مي
توان به سازمان ملـل و   در تأييد روند روبه رشد ايجاد نوعي حكومت ابتدايي جهان مي

المللي به مراقبت از رعايت موازين حقـوقي   آن از حفظ صلح و امنيت بينتعميم مسئوليت 
المللي كه توسـط   هاي بين هاي ديني و قومي و نيز انواع كنوانسيون درباره شهروندان، اقليت

وسيله خود داوطلبانه زمينه نظارت بر اقـدامات دولـت    هاي عضو امضاء شده و بدين دولت
  .آورند المللي فراهم مي يندر آن زمينه را براي نهادهاي ب

   جهاني شدن و دولت

گرايي به عنوان يـك   از آنجا كه بررسي وضعيت دولت در توسعه و مĤلاً در استراتژي منطقه
اي هدف اصلي اين مقاله است در اينجا توفيـق در پيامـد جهـاني شـدن بـراي       طرح توسعه

ولاً در داوري معمــ. كنــد موضــوعيت و اهميــت پيــدا مــي)  در كشــورهاي جنــوب(دولــت 
انديشمندان درباره پيامد جهاني شدن براي دولت مخدوش شدن اختيارات، قدرت و حوزه 

از ايـن منظـر   . گـردد  نفوذي كه در سنت مدرنيته متمركز در ساختار دولت است مطرح مـي 
اي ولو اجمالي به صورت مدرن دولت ما را در فهم و شـناخت پيامـد جهـاني شـدن      اشاره

  .كند مك ميبراي دولت ملي ك
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آن تحول فكري كه در ساحت فكر و ذهن انسان به وقوع پيوست و بـه پيـدايش آدم و   
هاي زندگي فـردي و جمعـي    عالم ديگري انجاميد يعني مدرنيته، آثار خود را به تمام حوزه

دهي دوباره به جامعه و حكومت و يا پيدايش نهادهاي جديـد   سرريز كرد و موجب سازمان
تـرين شاخصـه مدرنيتـه در     شناسي اصلي در بعد انسان. تفكر مدرن شد اجتماعي منبعث از

اش با خداوند بـر هويـت خـود بنيـاد      واقع در تقابل با نگرش دين نسبت به انسان و رابطه
در ايـن تعريـف از انسـان،    . ورزد كه در اصل مبتني بر عقل خودآيين اوست آدمي تأكيد مي

ت عـالم هسـتي، تعيـين غايـت و تبيـين      وي با اتكاء صرف بر خرد خـود درصـدد شـناخ   
ترتيب تشخيص و انتخاب آدمي بر هـر   پردازد و بدين هاي هدايتگر خود و جامعه مي ارزش

دستورالعمل ديگري كه از ناحيه غيرانسان صادر و يا در يك فرآينـد دموكراتيـك تسـجيل    
  .يابد نشده باشد تفوق و برتري مي

كند و از سوي  سو واجد قدرت مطلق مي از يكتعميم اين ويژگي به دولت، اين نهاد را 
اما شايد بتوان ويژگي دولت . ديگر منبع تعيين و صدور قواعد آمره بازي و روابط اجتماعي

و قدرت مدرن را انتزاعي بودن آن دانست، به اين معني كه تمام ويژگي و مختصـات آن از  
چارچوب و ذيل مفهوم و  هاي حكومتي جدا و آنها به وجه تحليلي در حاكمان و بروكرات

اي كـه هـيچ شـهروندي ولـو در مقـام       بـه گونـه  . گيرنـد  سيطره دولت تجديد شده قرار مي
  )15(.تواند حكم به تجزيه و زوال قدرت فائقه دولت دهد حكومت نمي

ويژگي ديگر دولت مدرن وجود سرزمين مشخصي است كه حوزه اعمال قدرت مطلـق  
اي  هاي دولت مدرن به گونـه  اهميت سرزمين در نظريه. آيد شمار مي و حاكميت فائقه آن به

سرزمين و تمام . هاي اصلي تعريف دولت تبديل كرده است است كه آن را به يكي از مؤلفه
اي  به گونـه . متعلقات آن ازجمله اتباع نسبت مستقيم با حق اعمال قدرت مطلق دولت دارد

مح در پذيرفتن وجود چنين دولتي كه دولت فاقد سرزمين يا وجود ندارد يا در صورت تسا
بهره و محروم است و نبود قدرت بـه معنـاي    از قدرت كه لازمه وجود يك دولت است بي

ترتيب، تعيين و اثبات قدرت مطلق براي دولت در دوران جديـد بـا    بدين. نبود دولت است
اثبـات  اي كه بدون وجود سرزمين امكـان   واقعيت سرزمين كاملاً گره خورده است، به گونه

  .قدرت هم براي دولت وجود ندارد
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قدرت مطلق دولت با حاكميت فائقه به معناي سلطه انحصاري دولت بر منابع و وسايل 
كـس حـق مشـروعي بـراي      اجبار است و خارج از دولت و يا بدون تفويض آن براي هـيچ 

كند  مي ترتيب ميان قدرتي كه دولت اعمال بدين. تسلط بر كاربرد وسايل اجبار وجود ندارد
ايـن تفـاوت در   . كنند تفـاوت مـاهوي وجـود دارد    با قدرتي كه نهادهاي غير آن اعمال مي

مفهوم مشروعيت انحصاري قدرت و اجبار دولت و نامشروع بودن هرگونه اعمـال قـدرت   
اين واقعيت به صورت آشكارتري در اصـل و مفهـوم حاكميـت تبلـور     . يابد ديگر تبلور مي

يكي اينكه دولت در درون قلمرو خـويش رقيبـي   : دو نكته استحاكميت متضمن . يابد مي
ها مسـلط اسـت و دوم اينكـه از نظـر خـارجي دولـت وقتـي واجـد          ندارد و بر همه گروه

  )16(.هاي ديگر آن را به عنوان دولتي مجزا و مستقل شناسايي كنند حاكميت است كه دولت
پيامـدهاي مختلفـي    اثبات قدرت مطلق براي دولت و انحصـار تسـلط بـر آن متضـمن    

ازجمله منشأيت دولت براي صدور قواعد آمره روابط فردي و جمعي يا به تعبيـر ميگـدال   
اين اصل در واقع يكي از پيامدها و نتايج بديهي  )17(.است»  كنترل اجتماعي«تدوين و اعمال 

تحول هويتي انسان و تأمل يافتن عقل خودآييني اسـت كـه در نهايـت بـه گفتـه هگـل در       
هگل در راستاي اثبات تقدم . سازد تماميت خود را آشكار مي)  پروس(ت دولت مدرن صور

اخلاقي دولت بر فرد با استفاده از مفاهيمي چون جوهر، دولت را چكيده همه افراد جامعـه  
دولت براي شهروندان نيسـت، بلكـه   «. شود تر مي آورد كه مĤلاً از همه افراد مقدم شمار مي به

ذات دولت زندگي اخلاقـي  ... ولت، غايت است و شهروندان وسايل آنتوان گفت كه د مي
  )18(».است

توان  ترتيب با فاصله يافتن منطق دولت و تقدم آن بر نام اصول اخلاقي و ديني مي بدين
گفت كه تبديل به منشأ صدور اخلاق يا به عبـارت بهتـر بـديل خداونـد در دوران مـدرن      

هـاي مختلفـي وجـود     دولت و منشأ مصلحت آن نظريـه البته درباره چيستي منطق . شود مي
هـاي متفـاوت    توان به وجود ديدگاه دارد يا حتي درباره ماهيت و گستره خود دولت نيز مي

ها در باب تعريف حدود يا ماهيـت،   اما در مجموع به رغم اختلاف اين نظريه. ادغان داشت
آن بـر سـاير مراجـع     منطق و مصلحت دولت در نهايت همه بر اولويت منطق و مصـلحت 

آور تبـديل   بنابراين، دولت به منبع تنظيم و صـدور قـوانين الـزام   . ورزند اجتماعي تأكيد مي
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اگر سياست مدعي انحصار اجبـار مشـروع اسـت و اگـر     «گفته برتران بديع  شود، زيرا به مي
آور عـام و غيرشخصـي    شمولي است طبيعي است كه تدوين قواعد الـزام  مدعي اصل جهان

ميگدال با طرح معيار كنتـرل اجتمـاعي بـه عنـوان ضـابطه       )19(».ر دست آن قرار بگيردهم د
هـاي آن را چنـين    هـا يـا شاخصـه    بخش قدرت دولت و جامعه در مقابـل همـديگر مؤلفـه   

  :شمارد برمي
  ؛ ـ نفوذ در جامعه1
  ؛ ـ تنظيم روابط اجتماعي2
  ؛ ـ تأمين منابع3
  )20(. ي خاص ـ كاربست منابع به شيوه4
ولت مدرن از اروپا برآمد و در همان منطقه بـه ميـزان زيـادي تحقـق پيـدا كـرد و در       د

بررسي سير تحول دولـت در  . گستر به ساير مناطق جهان انتقال يافت جريان استعمار جهان
اي اسـت كـه    جنوب به ويژه وضعيت دولت مدرن در اين منطقه موضـوع مهـم و آموزنـده   

گرايـي بـه    اما از باب تبيين بحث منطقـه . خارج است شرح تفصيلي آن از حوصله اين مقال
عنوان استراتژي مبتني بر قدرت دولت، مروري كوتاه بر پيامد و آثـار جهـاني شـدن بـراي     

  .هاي جنوب لازم و ضروري است دولت
سير تكوين دولت مدرن در جنوب به فرض پـذيرفتن مـدرن بـودن آن كـاملاً بـا سـير       

شايد بتـوان مجموعـه ايـن تفـاوت را در عـدم      . داردتكوين دولت مدرن در غرب تفاوت 
به اين معني كه تكوين ايـن دولـت   . تناسب ميان قدرت دولت و وظايف آن در جنوب ديد

پيش و بيش از آنكه برخواسته از نياز جامعه به داشتن و ساختن چنين دولتي و در راسـتاي  
ل دسـتكاري و اراده  آن تلاش نظري براي تمهيد مباني تئوريك و ساخت آن باشد محصـو 

  )21(.گروهي از نخبگان و بعضاً خواست استعمارگران بوده است
يكي اثبات نظـري  : تمركز و انباشت قدرت در دست دولت نيازمند طي دو مرحله است

مشروعيت انحصار قدرت در دست دولت و نيز تمركـز تمـام ابـزار سـركوب و خشـونت      
سـازي و   اسـب بـا ايـن مرحلـه، ظرفيـت     ازجمله قانون و مقررات در دولت و ديگـري متن 

دهي نهادي براي جـذب ايـن قـدرت و كاربسـت آن در خـدمت مصـالح و منـافع         سازمان
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ذكر اين نكته ضروري است كه دست كـم از لحـاظ نظـري مفهـوم دولـت مـدرن       . عمومي
هاي  ها و رويه متناظر با خواستگاه مردمي آن و نيز تضمين منافع مصالح عمومي در سياست

  .ساري دولت است جاري و
گاه براسـاس   يك در جنوب تكون نيافت و دولت مدرن هيچ اين دو مرحله با اقدام هيچ

به گفتـه  (يا سود محوري عقلاني )  به قول دوركهايم(روابط مدرن يعني همبستگي ارگانيك 
بلكه در كنار ساخت مركزيت سياسي متشكل از نخبگان سياسـي  . سامان پيدا نكرد)  تونيس
ي در عرصه اجتماع شاهد تداوم و استمرار حضـور علائـق پيشـامدرني كـه نقـيض      يا نظام

هاي قدرتمنـد بـاخترزمين كـه     ترتيب برخلاف دولت بدين. اند هستيم روابط اجتماعي مدرن
منشأ صدور قواعد آمره بازي و روابط اجتماعي بودند و مردم نيز عملاً مرجعيت دولـت در  

دادنـد، در دنيـاي    جتماعي ديگري ترجيح و اولويـت مـي  تنظيم اين روابط را بر هر مرجع ا
جنوب هنوز مراجع اجتماعي سنتي از قدرت بيشتري نسبت بـه دولـت برخـوردار بـوده و     

  .كردند هاي دولت را متوقف و ابطال مي هاي مردم، سياست بعضاً با بسيج پيروان و يا توده
هـاي مختلـف    ن در زمينـه نبود قدرت دولت در كنار مسئوليت بسيار گسترده و متنوع آ

هــاي مــدرن  گــو اينكــه دولــت. ســازد صــورت ديگــري از عــدم تناســب را نمايــان مــي 
ارتش هم قابل ذكر است امـا آن  (دنياي جنوب به عنوان تنها ساخت نوگرا )  پسااستعماري(

: برد اهداف نوگرانه در كشور شده بود خود متولي پيش) آيد شمار مي هم بخشي از دولت به
بـرد برنامـه توسـعه اقتصـادي ـ اجتمـاعي، ايجـاد و         نظام آموزشي جديـد، پـيش  مسئوليت 

هـا   لذا براي اجرا و انجام ايـن وظـايف و مسـئوليت   ... و )22( گسترش نظام بروكراسي مدرن
اي  توان در جامعه و گستره كشور حوزه اي كه نمي بروكراسي دولت گسترش يافت به گونه

امـا لزومـاً گسـتره وسـيع دخالـت و      . در نظر گرفـت  را فارغ از دخالت و يا نظارت دولت
يعني مـا از ايـن منظـر بـا     . هاي آن نبود ريزي نظارت دولت به معناي صحت و اعتبار برنامه

وجه ديگري از قدرت دخالت دولت مواجهيم كه لزوماً در راستاي تـأمين مصـالح و منـافع    
اين تفـوق معطـوف بـه     به عبارت ديگر در وجه نسبت قدرت فائقه دولت،. عمومي نيست

در . مندكردن روابط اجتمـاعي و اقتصـادي اتبـاع بـود     ايجاد نظم اجتماعي و تنظيم يا قاعده
كه در جنوب، گسترش دولت لزومـاً مـلازم و مقـارن بـا كاربسـت آن در راسـتاي        صورتي



  

� 
ن

 بي
ت

عا
طال

 م
مه

نا
صل

ف
 

ي 
لل

لم
ا

 /
ار

شم
 4ه 

 /
23

4
  

ترتيـب   بـدين . ها و تشخيص نيازهـا نبـود   مصالح عمومي و يا سنجيدگي در تنظيم سياست
. آنكـه ايـن قـدرت را بـه اقتـدار تبـديل نمايـد        جنوب واجد قدرت فائقه بود بيدولت در 

ريخت دولت در جنوب، عـدم امكـان    ازجمله آثار و پيامد گسترش بروكراسي و قدرت پي
ــت و     ــور آن در ســاخت دول ــي و تبل ــدم تكــوين اراده مردم ــدني و ع ــه م تشــكيل جامع

  .هاي اين ساختار است خروجي
عتبار دولت و مĤلاً نبود مشروعيت آن موجب عدم اقبـال عمـومي   نبود فراگيري ايده و ا
سـو   اين از يك. شد هاي مدرن در جنوب مي ها و تصميمات دولت نسبت به تدابير، سياست

ها و اهداف دولت شـد و از سـوي    موجب كاربست فزاينده ابزار خشونت در پيشبرد برنامه
ريه امنيت دولتي چنـان موسـع تعريـف    چنان كه نظ آن. ديگر به فربگي مفرط دولت انجاميد

. شـد  شد كه حتي اقدامات يا رويدادهاي بسيار كوچك نيز به موضوعي امنيتي تبديل مي مي
در مجموع، گسترش . يافت تري مي اين نكته به ويژه در سطح امنيت ملي موضوعيت افزون

اير دولت و سيطره آن بر تمام شؤون جامعـه از پيـدايش فضـاي مسـاعد بـراي تكـوين س ـ      
 )23(.عمـل آورد  هاي مختلف جلـوگيري بـه   هاي اجتماعي و فعاليت آنان در حوزه بندي گروه

همين امر موجب اهميت يافتن پيامدهاي جهاني شـدن بـراي قـدرت و گسـتره دخالـت و      
  .كند هاي ديگر هم صدق مي گو اينكه اين سخن درباره دولت. امنيت دولت در جنوب شد

به عنوان آثـار جهـاني شـدن بـر دولـت در جنـوب مطـرح        اي كه  معمولاً نخستين نكته
هـاي   المللـي بـه ويـژه در حـوزه فعاليـت      گردد همانا پيدايش ورود بازيگران بزرگ بين مي

دهنـد و در پيـدايش    المللـي را شـكل مـي    ها فضاي بين اقتصادي است كه در عرض دولت
م همـان انـدازه بـا    روندها و ساختارها و تصميمات كلان جهاني تأثيري بيش و يا دست ك

اگر چه هنوز دولت به عنوان واحد اصـلي يـا كـارگزار پرقـدرت سياسـت      . ها دارند دولت
المللـي   هاي بزرگ بين توان از قدرت كنوني نهادها و شركت كند اما مي الملل فعاليت مي بين

اي پرداخت كه احتمالاً مدخليت اين مؤسسات در تنظيم و تكوين سياسـت   به ترسيم آينده
  .الملل بيش از دولت باشد نبي

هاي چندمليتي كه بعضاً توان مالي آنهـا از كشـورهاي    قدرت اين نهادها به ويژه شركت
گيرد چنان بود كه سازمان ملل نيز به آنها به عنوان واحدهاي مـؤثر و   مختلف هم فزوني مي
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از وجـه  . دگـرد  كنند و با اين مؤسسات وارد تعامـل مـي   ها نگاه مي تأثيرگذار همانند دولت
المللي و ضعف موضـع دولـت    ها و مؤسسات بين توان به قدرت اين شركت ديگري نيز مي

گـذاري مسـتقيم    در برابر آنها توجه نشان داد و آن نياز فزاينده كشورهاي جنوب به سرمايه
مثلاً نيـاز  . برد طرح توسعه اقتصادي كشور است خارجي به عنوان يكي از مراحل مهم پيش

المللـي پـول و بانـك جهـاني آنهـا را       هاي صندوق بين شورهاي جنوب به وامبسياري از ك
مجبور به پذيرش و اجراي سياست تعـديل سـاختاري ديكتـه شـده از سـوي ايـن نهادهـا        

باري بـر اقتصـاد ايـن كشـورها داشـته اسـت و موجـب         هايي كه آثار زيان سياست. ساخت
  )24(.ان خارجي شده استگسترش و تعميق فقر، تضعيف اقتصاد ملي و بدهي فراو

هـا، نهادهـا و نيروهـاي     سو متضمن سازمان به اين ترتيب، ساختار اقتصاد جهاني از يك
انـد و از   بزرگ و قدرتمند اقتصادي است كه كل جهان را به ميدان فعاليت خود تبديل كرده

دست و واحد و به يـك معنـا مرززدايـي     سوي ديگر متضمن تبديل جهان به يك بازار يك
ديگر اينكه مصبوغ به تحرك وسيع عوامل توليـد بـه ويـژه سـرمايه     . رافيايي از آن استجغ

نيروي كار است كه از قدرت معهود دولت كاسته و موجب عدم تسلط دولت ملي بر منابع 
  )25(.درآمدي خود و مĤلاً ورود آن در چرخه و كاست شديد با نهادهاي مذكور است

رت دولت و تبديل آن بـه مرجـع عـالي در جامعـه     هاي قد از سوي ديگر يكي از نشانه
همانا منشأيت آن در صدور قواعد آمره و تنظيم روابط اجتماعي و تسلط بر فرآينـد كنتـرل   

اما يكي از پيامدهاي منفي فرآيند جهاني شدن براي قدرت دولت در واقـع  . اجتماعي است
ترسـي بـه عمـق    گسترش وسايل ارتبـاط جمعـي امكـان دس   . اخلال در همين ويژگي است

اي كه بسـته بـه منبـع پيـام،      اي فراهم آورده است، به گونه هاي رسانه جوامع را براي قدرت
توانايي و امكان دستكاري در افكار عمومي فراهم شـده اسـت و بالمـĤل ايـن حـوزه را از      

  .انحصار دولت خارج ساخته است
ن در نـزد افكـار   اگر بپذيريم كه يكي از مباني قدرت و مشـروعيت دولـت، حقانيـت آ   

هاي قدرت دولت توانايي آن در دخل و تصرف در افكـار   عمومي است و نيز يكي از نشانه
عمومي و به عبارت بهتر قدرت دولت در فكرسازي و هـدايت ذهنيـت جامعـه بـه سـوي      

تر  تر و عيني اهداف و مقاصد دولت است، اهميت پيامد جهاني شدن در اين زمينه محسوس
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عنا گسترش و توسـعه تكنولـوژي ارتباطـات انحصـار تسـلط دولـت در       به يك م. گردد مي
سازي عمومي را درهم شكسته و از طرف ديگـر انحصـار    دسترسي به فكر جامعه و ذهنيت

المللي را به موازات دولت و حتي  مرجعيت دولت در جامعه را نقض و مراجع متعدد و بين
رتيب، هم مراجع و هـم نظـام فكـري ـ     ت بدين. توانمندتر از آن به جامعه معرفي كرده است

سو،  از يك. كنند ارزشي جديدي در تكوين ذهنيت جمعي و افكار عمومي مدخليت پيدا مي
ناقض قدرت و اراده دولت در القاء و ابلاغ پيام خاص هسـتند و از سـوي ديگـر، سـازنده     

ري گيـرد و در بسـيا   چارچوب داوري است كه در نهايت مشروعيت دولت را به چالش مي
  .كند از كاركردهاي دولت اختلال ايجاد مي

يكي از پيامدهاي مهم اين فرآيند همانـا نفـي محـدوديت دولـت در تعريـف و تعيـين       
به اين معني كه با فرض ربط وثيق هويـت بـا ذهنيـت بـه واسـطه      . هويت شهروندان است

زشي متنـوع،  آفرين و نيز ورود عناصر ار ساز و فرهنگ قلمرو منابع معرفتي و مراجع ذهنيت
بخـش   كانونيت دولت در تكوين هويت ملي نقض و ديگر به دولت به عنوان عنصر هويـت 

هـاي   ترتيب دولت بـه عنـوان پيونددهنـده مجموعـه متنـوع گـروه       بدين. شود نگريسته نمي
يابي ملي حـداكثر در عـرض سـاير نهادهـا موضـوعيت و       مختلف جامعه در فرآيند هويت

وري دولت در دوران مدرن در فرآيند معنابخشـي بـه زنـدگي    يابد و جايگاه مح اهميت مي
در يك كلام آگاهي انسـان از مرزهـاي ملـي و نيـز      )26(.شود اجتماعي اتباع نفي و نقض مي

يابـد و   اتكاء بر دانش مصنوعي توسط دولت به كل منظومه و مجموعه جهـان توسـعه مـي   
  :گستر جديد ترتيب اين آگاهي جهان بدين
المللي ديگري هم ساخته شده و به وجـود   ت توسط نهادها و منابع بينـ علاوه بر دول1

  آيد؛ مي
ـ با اتكاء بر توسعه تكنولوژي ارتباطات، ناقي قدرت دولت در دخل و تصـرف در آن  2
  است؛
  هاي معهود ملي نيست؛ ـ محدود و مفيد به مرزبندي3
ه آن و نفـي  ـ ناظر به تعريف جديدي از هويت ملي و توسـعه تنـوع عناصـر متشـكل    4

  .محدوديت و منشأيت دولت در تعريف و تكوين آن است
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ها در مقياس جهاني همانا بحـث حقـوق بشـر     يكي از مصاديق موضوعيت يافتن ارزش
امـروزه حقـوق بشـر    . است كه قدرت و اختيارات سرزميني دولت را محدود كـرده اسـت  

دامنـه كاربسـت جهـاني     الملل با يـك سـاختار نهـادي و    اي از حقوق بين بخش قوام يافته«
اهتمـام بـه   . ها به وجـود آورده اسـت   كه نوعي التزام به رعايت آن را براي دولت )27(» است

اي كـه نهادهـاي    بـه گونـه  . حقوق بشر امروزه وجهه و صورت جهـاني پيـدا كـرده اسـت    
انـد كـه كـار ويـژه      ها مانند سازمان ملل به وجود آمده المللي مردمي يا متشكل از دولت بين

هـا ديگـر    دولـت . اصلي و يا يكي از وظايف آنها پيشبرد حقوق بشر در سراسر جهان است
شان حقوق بشر را جزو امور داخلـي خـود    توانند با توسل به اصل صلاحيت انحصاري نمي

تـوان چنـين انگاشـت كـه      مي )28(.شمار آورند و هرگونه رفتاري با اتباع خود داشته باشند به
ان به پيدايش اصل شهروندي جهاني خواهد انجاميد كه به فـرض  توسعه حقوق بشر در پاي

بينـي بـه رسـيمت     شـهروندي، جهـان  . دوام وجود دولت، اجازه نقض آن را نخواهد داشت
شناخته شدن حقـوق ويـژه شخصـي بـراي همـه سـاكنان كـره زمـين و بـه وجـود آمـدن            

نزديـك داشـته   ساختارهاي جهاني كه بر رعايت اين حقوق از سوي نهاد حاكميت نظارت 
  .باشد است

به رغم اذعان به پيامدهاي مهم فرآيند جهاني شـدن بـراي دولـت و حـدود قـدرت آن      
نگارنده بر اين باور است كه دولت همچنان هم به عنوان بنگاه اصلي قدرت و نهاد محوري 

تحليـل  . حاكميت و هم به عنوان مسئوليت اصلي اداره امور كلان جامعه باقي خواهد مانـد 
تأكيد بر تداوم حضور دولت در عرصه جامعه همانا آشـفتگي اسـت كـه در فرآينـد      نظري

يابي نهادهاي گوناگون و  به اين معنا كه با قدرت. جهاني شدن گريبانگير جامعه خواهد شد
زوال قدرت دولت، از آنجا كه هم ساختار مديريت اين نهادها و هـم حـوزه فعاليـت آنهـا     

عدالتي و تضييع حقوق افراد و  ع فعاليت آنها كه ملازم با بيجهاني است و نيز به واسطه نو
ها بر جهان سـايه   مسئوليتي در برابر رنج انسان تواند باشد، نوعي بي به ويژه گسترش فقر مي

هاي مقاومت جهـاني و بسـيج نيـرو بـراي      گيري انواع جنبش به واسطه شكل. خواهد افكند
جامعه و جهان به واسطه ابهام در منشأيت رفع و حذف احجاف، عرصه تعارض و ستيز در 

مشكلات و تشتت در موضوع مقاومت و مبارزه، تنوع وسـيع و بـه عبـارتي هـرج و مـرج      
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رو، وجـود يـك نهـاد مسـئول ـ خـواه در سـطح         از اين. آورد اي را به وجود مي كننده ويران
، اقتصـادي و  المللي، خواه ملي ـ براي ارجاع شكوائيه و اعتراضات اجتمـاعي، سياسـي    بين

اين نهـاد مسـئول بـا توجـه بـه مسـئوليتش در مقابـل        . فرهنگي افراد جامعه ضروري است
لـذا  ). يا بايد باشد(مند خواهد بود  مطالبات مردم طبيعتاً از قدرت و اختيار متناسب نيز بهره

توان چنين نتيجه گرفت كه به رغم وقوع تغيير در مختصات قـدرت دولـت،    در مجموع مي
هـاي آن تحـول    قدرت عمده در اين نهاد متمركز خواهد بود الا اينكه در كار ويژههمچنان 

  .پديد خواهد آمد، اما اين به معناي تضعيف يا حذف و زوال دولت نيست
كننده و منفـي فرآينـد جهـاني شـدن بـه ويـژه در حـوزه         در مقابل، برخي آثار تضعيف

هـايي هسـتند كـه از     به اتخاذ استراتژي اي مجبور ها از منظر استراتژي توسعه اقتصاد، دولت
سـاز جهـاني شـدن     سو به تقويت موقعيت دولت در مقابل فرآينـدهاي كاهنـده و زوال   يك

يكـي از  . اي دولـت كمـك كنـد    بپردازد و از سوي ديگر به پيشبرد اهداف و غايت توسـعه 
  .گرايي جديد است هاي مطروحه و قابل اعتناء همانا منطقه استراتژي

   ييگرا منطقه

گرايي موجب شده است كه هنوز ادبيات آن غناي لازم را نيابد و  جديد بودن موضوع منطقه
هاي مختلف اقتصاد، سياست، فرهنگ و جامعه مورد كنكـاش و   وجوه مختلف آن در حوزه

آيـا معطـوف بـه    . گرايـي اسـت   يكي از موارد ابهام همانا تعريف منطقه. بررسي قرار نگيرد
؟ آيا ناظر به همكاري اقتصادي كشورهاي همجـوار   سي نوين استتكوين يك ساختار سيا

  ؟ ؟ آيا در راستاي فرآيند جهاني شدن است يا در نقطه مقابل آن است
هـاي مختلـف اقتصـادي، سياسـي،      توان گفت كه براسـاس اسـناد و جنبـه    بنابراين، مي

گرايـي   منطقـه يعنـي تعريـف   . گرايي نيز تفاوت خواهد كرد فرهنگي و امنيتي تعريف منطقه
امـا بررسـي متـون موجـود دربـاره      . كنـد  گرايي اقتصادي تفاوت پيـدا مـي   سياسي با منطقه

دهد كه برخلاف گذشته ايـن   گرايي قديم نشان مي گرايي جديد و تفاوت آن با منطقه منطقه
جاسـت در اينجـا بـراي     به. گرايي بيشتر و به وجه غالب معطوف به اقتصاد است نوع منطقه

ارنســت هــاس در تعريــف . گرايــي بپــردازيم بررســي تعــاريفي چنــد از منطقــهنمونــه بــه 
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بازيگران سياسي چندين واحد ملـي  «آورد كه در آن  شمار مي گرايي آن را فرآيندي به منطقه
هاي سياسي و انتظارات خود را به سوي مركـز   ها، فعاليت شوند تا وفاداري مجزا ترغيب مي

هـاي ايـن مركـز يـا از صـلاحيتي برخوردارنـد كـه        جديدي معطوف سازند كه در آن نهاد
 )29(».طلبند گيرد و يا چنين صلاحيتي را مي هاي ملي موجود را تحت پوشش خود مي دولت

رسد نويسنده در اين تعريف تجربه اتحاديـه اروپـا را بـه عنـوان صـورت عـالي        به نظر مي
اي بـه زوال دولـت    منطقـه  اما در اروپا هم لزومـاً ترتيبـات  . گرايي درنظر داشته است منطقه

هـاي   نيانجاميده است، بلكه اين اتحاديه به بيشترين وجه متكي بر تعامل و مساعدت دولت
اي است كـه البتـه    به نظر نگارنده عنصر اقتصاد وجه غالب در گرايشات منطقه. عضو است

 زيرا. هاي مشترك است اي از ارزش هاي اقتصادي مستلزم حصول مجموعه نيل به همكاري
يابد  شود و رشد و گسترش مي روند در درون يك منطقه جغرافيايي مشخص ايجاد مي«اين 

هـاي مشـترك را در سـطح     اي از ارزش هاي گوناگون و متفـاوت مجموعـه   كه در آن دولت
روابط اقتصادي، سياسي، نظـامي، فرهنگـي و حتـي علمـي خـود تحـت عنـوان اصـول و         

  )30(».اند داده و آن را پذيرفته هاي زيربنايي و ساختاري مبنا قرار ارزش
گرايي توجـه نشـان داده شـده     هاي تشكيل و تكوين منطقه شرط در اين تعريف به پيش

بـديهي اسـت كـه    . گرايي و چيستي آن تعريف و تبيين نشده است ولي خود موضوع منطقه
بـه نظـر   . تعيين لوازم پيشبرد يك پديده همانا مسـتلزم شـناخت چيسـتي آن پديـده اسـت     

گرايي عبارت است از تعامل و تفاعل اقتصادي، سياسي، فرهنگـي و امنيتـي    رنده، منطقهنگا
اي از كشورهاي واقع در يك حوزه جغرافيايي براي نيل به اهدافي كه رسـيدن بـه    مجموعه

ايـن  . هـاي فـراوان اسـت    آنها يا از توان كشورها به تنهايي خارج است و يا مستلزم هزينـه 
به صورت يك پيوسـتار از صـدر نازلـه تـا صـدر عاليـه همكـاري و        گرايي  تعامل يا منطقه

هاي منـاطق نـام    جان هتن از اين صور مختلف تحت عنوان مدل. گيرد همگرايي را در برمي
هاي سياسي ـ   هاي بازرگاني يا بازارهاي بزرگ، بلوك بلوك: برد كه از نظر وي عبارتنداز مي

سازي از پايين كه  اي روند منطقه«هان است و نظامي قدرت كه ناظر به تقسيم ژئوپليتيكي ج
هـايي   سـاخت «اين نـوع منـاطق    )31(»شود از تحولات دروني مناطق در حال ظهور ناشي مي
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گرايـي   اي شبه ناسيوناليسم توسعه يافته همان منطقـه  فراملي بوده و بيانگر يك هويت منطقه
  ».باشد جديد مي
گرايـي   وح مختلفي براي منـاطق و منطقـه  توان سط ترتيب با تصور يك پيوستار مي بدين
  :جان هتن در ترسيم اين سطوح موارد زير را مطرح نموده است. برشمرد

  ـ منطقه به عنوان يك واحد جغرافيايي و اكولوژيكي؛1
ـ منطقه به عنوان يك واحد سيستم اجتماعي كه متضمن روابـط فرامحلـي اقتصـادي،    2

  مختلف انساني است؛ هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي ميان گروه
  ـ منطقه به عنوان نوعي همكاري سازمان يافته؛3
اي كـه شـامل ارتقـاء و تقويـت ارتباطـات       ـ منطقه به عنوان يك جامعه مدني منطقـه 4

  هاي مشترك در سراسر منطقه است؛ اجتماعي، همگرايي و ارزش
و سـاختار  ـ منطقه به عنوان يك عنصر فعال داراي هويت واحد و قابليت ايفاي نقش 5

  )32(.اي باشد تواند يك دولت منطقه گيري كه صورت كمال يافته آن مي تصميم
گرايي ارايه شده است كه در واقـع پـذيرفتن هـر يـك      هاي مختلفي درباره منطقه فرضيه

گرايي يا در تقابل  در مجموع منطقه. گرايي است موجب پذيرفتن تعريف خاص براي منطقه
مرحلـه مقـدماتي   «گروهـي بـه آن بـه عنـوان     . شود ن ديده مييا در همگرايي با جهاني شد

حركت به سمت جهاني كردن روابط بازرگاني و اقتصادي خـارجي و بـه منظـور اولويـت     
نگرند و گروهي ديگر آن را نوعي مقاومت  مي )33(» بخشيدن و تسريع اتحاد اقتصادي جهاني
گرايـي عليـه    يعني معتقدنـد منطقـه   .آورند شمار مي در برابر آثار روز جهاني شدن اقتصاد به

گـرايي را انتخـابي اسـتراتژيك در مقابـل مشـكلات      جهاني شدن است و گروه سوم منطقه
  .دانند المللي مي ناشي از تحولات سيستم اقتصاد بين

گرايـي اعتقـاد    هاي فوق بـه منطقـه   توان تنها به اعتبار يكي از فرضيه به نظر نگارنده نمي
تـوانيم هـر يـك از ايـن فرضـيات را نـاظر بـه سـطحي از          مـا مـي   به عبارت بهتـر . داشت
گرايي هم واكنشـي در برابـر جهـاني شـدن      اي كه همزمان منطقه گرايي بدانيم به گونه منطقه

تـوان گفـت كـه     از اين منظر مي. شمار آيد و هم تلاشي در جهت ورود در فرآيند مذكور به
مدني يك منطقه با پيامدهاي منفـي جهـاني    گرايي در مرحله مقابله نيروهاي دولتي و منطقه
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شدن براي اقتصاد، فرهنگ و نظم اجتماعي و اهتمام بـه تشـكيل بلـوك مقاومـت در برابـر      
  .گيرد عوامل مؤثر در به حاشيه راندن دولت، در نقطه مقابل جهاني شدن قرار مي

دولـت و   هاي قـدرت  گاه گرايي به عنوان يكي از تجلي در نزد برخي انديشمندان، منطقه
المللـي و در مقابـلِ آن دسـته از پيامـدهاي منفـي       تداوم اهميت آن در مناسبات ملي و بين

بـه عبـارت ديگـر اگـر چـه در       )34(.يابـد  جهاني شدن براي دولت موضوعيت و اهميت مي
گرايـي قـديمي از بـازيگران مـدني چـون       گرايي جديد و تفاوت آن با منطقه توصيف منطقه

هـاي   مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به عنوان يكي از ويژگـي  ها و نهادهاي سازمان
اي، بـدون   گرايـي توسـعه   اما ترديدي نيست كـه منطقـه   )35(شود گرايي ياد مي اين نوع منطقه
تحقق نخواهد پذيرفت و در غيـاب دولـت در نهايـت رويكـرد     ) گرا توسعه(دخالت دولت 

ت بازرگاني در سطح بازار منطقـه خواهـد   هاي اقتصادي همانند مبادلا گرايانه شركت منطقه
  .هاي اقتصاد منطقه شود بود ولو اينكه اين مبادلات موجب فرسايش اركان و پايه

گراست و با هدف نيـل بـه اهـداف     گرايي بيشتر استراتژي توسعه به عبارت ديگر منطقه
 ـ   اند تأسيس مي هاي توسعه تعيين و تعريف شده مختلفي كه در طرح ت بـه  شـود و لـذا دول

ترين نهاد مسئول در پيشبرد طرح توسـعه كشـور در فرآينـد تكـوين اسـتراتژي       عنوان مهم
به عبارت بهتر دخالت دولت از چند جهت در پـروژه  . گرايي مدخليت و حضور دارد منطقه
گرايي تأمل و اهميت دارد يكي اينكـه در شـرايط كنـوني كـه فعاليـت و فرآينـدهاي        منطقه

يچيدگي شديدي برخوردارند و نيز پيشبرد بسياري از اهـداف توسـعه   الملل از پ اقتصاد بين
هـاي توسـعه كـه     اقتصادي از توان يك دولت به تنهايي خارج است اهتمام به اجراي برنامه
نشيني است يكي از  ناظر به يافتن جايگاهي درخور در نظام توليد جهاني و خروج از حاشيه

، براي انجام ايـن وظيفـه تعـاون و همكـاري     بنابراين. وظايف اصلي و اساسي دولت است
كند تا با انباشت و تجميع توانايي مجموعه كشورها حصـول بـه    اي ضرورت پيدا مي منطقه

  .پذير گردد اي امكان مقاصد توليدي و توسعه
اقتصادي شدن جهاني اگر بدون دخالت دولت براي تمهيـد نظـم اجتمـاعي    : دوم اينكه

به عبارت بهتر اقتصاد جهاني . شفتگي را به دنبال خواهد آورداي توام نباشد نوعي آ سنجيده
باشد لزوماً به ايجاد نظمي خاص نـه در حـوزه    شده كه مبتني بر داد و ستد و بازار آزاد مي
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نظمي و  تواند متضمن پيدايش نوعي بي شود بلكه مي اقتصاد و نه در حوزه جامعه منجر نمي
جا كه نظم اجتماعي ناظر به مصالح عامـه مقـدم بـر    آشفتگي اجتماعي نيز تلقي شود و از آن

دهي و برنامه اقتصادي و اجتماعي است و يا به تعبيـر بهتـر غايـت هـر سيسـتم       هر سازمان
اقتصادي ايجاد نظم اجتماعي است، دخالت يك اراده سياسي كه به طـور كامـل در دولـت    

)  و عـدالت (مسـير نظـم   هـا و فرآينـدهاي اقتصـادي در     يابد براي هدايت فعاليت تبلور مي
  .اجتماعي ضروري است

اي است كه معمولاً جز  گرايي پروژه وسيع و گسترده سوم اينكه پيشبرد استراتژي منطقه
هاي مدني اجتمـاعي و اقتصـادي تنهـا نقـش عوامـل       بندي گروه. آيد ها برنمي از توان دولت

نياي جنوب، جامعه مدني گو اينكه در شرايط غلبه قدرت دولت در د. كنند عمده را ايفا مي
هاي مدني فروملي كه بتواننـد   لذا سازمان. فرصت و مجال رشد و بالندگي پيدا نكرده است

بنـابراين، دولـت بـه    . گرايي ايفا كنند وجود ندارد نقش مهم و قابل توجهي در فرآيند منطقه
ر سـنگين  هاي مـدني بايـد بـه تنهـايي بـا      عنوان بنگاه قدرت و سرمايه ملي در نبود سازمان

توان گفت كه پيشبرد اين استراتژي از اين نظـر كـه    مي. اجراي اين پروژه را بر دوش بكشد
سازي و نتايج و آثار منفـي آن   متضمن تأكيد بر نقش و قدرت دولت در برابر فرآيند جهاني

شـمار   براي دولت و حاكميت آن است، به نوعي خدمت به تأصل مجدد قدرت دولـت بـه  
  .يابد و مسئوليت دولت در اين استراتژي اهميت و موضوعيت بيشتري مي آيد و مداخله مي

گرايي  يا پيشبرد استراتژي منطقه»  منطقه«هاي تشكيل و تأسيس  شرط نكته مهم آخر پيش
گرايي بيش و پيش از هر چيز براساس  بديهي است كه شرايط مقدماتي يا اوليه منطقه. است

ي شدن براي قدرت دولـت و اسـتراتژي توسـعه ملـي     نوع چالشي كه از ناحيه فرآيند جهان
)  گرايـي (» منطقه«جوزف ناي شرايط تأسيس . آيد تعريف و تبيين شود كشورها به وجود مي

  :شمارد را چنين برمي
  ـ همساني اقتصادي واحدها و كشورها؛1
  ؛ ـ ديدگاه مترقي نخبگان2
  ؛) مكمل بودن اقتصاد كشورهاي منطقه(ـ تنوع اقتصادي 3
  )36(.هاي عضو براي سازگاري و پاسخگويي وانايي و ظرفيت دولتـ ت4
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و )  ذهنـي (گرايي را به دو بخـش نظـري    توان شرايط توفيق پروژه منطقه در مجموع مي
شرايط ذهنـي نـاظر بـه آمـادگي و اسـتقبال نخبگـان و حاكمـان        . تقسيم كرد)  عيني(عملي 

اي  هـاي منطقـه   لاتر از آن همگرايـي ها و با كشورهاي منطقه براي پيشبرد و توسعه همكاري
شناخت دولتمردان از تحولات جهاني روند جهاني شدن و آثار و پيامدهاي آنهـا بـر   . است

گرايـي در تقويـت    قدرت دولت و اقتصاد كشور و نگاه به نقش و استعداد استراتژي منطقـه 
ما شرايط عيني ا. گيرد گرايي قرار مي موقعيت اقتصادي كشورها در زمره شرايط ذهني منطقه

آن متضمن وضعيت اقتصادي و توليدي كشورها، تناسب اين اقتصادها با يكديگر، وضعيت 
  )37(.هاي ملي و جهاني است نيروي كار و سرمايه و ظرفيت جذب و هدايت سرمايه

  :شمارد گرايي را چنين برمي گروگل سه عامل مؤثر در پيشبرد پروژه منطقه
  ـ نظام جهاني؛1
  ابطه دولت ـ ملت؛ـ تعامل در ر2
  )38(.مناطق/ ها ـ رويكرد ساير دولت3

آورند زيرا دست كم در سـطح   شمار مي گرايي را عليه جهاني شدن به برخي افراد منطقه
هـاي اصـلي جهـاني شـدن      منطقه به نقض و نفي بازار و داد و ستد آزاد كه جزو مشخصـه 

ي سياست رقابت نـاقص اقتصـادي   گرايي ناظر بر اجرا به تعبير ديگر منطقه. پردازد است مي
ريزي شده است كـه منـافع كشـورهاي     بر نابرابري اقتصادي و بازرگاني پايه«است و اساساً 

عضو را در برابر كشورهاي غيرعضو و خارجي برتـري بخشـيده آنهـا را در اولويـت قـرار      
ان لذا ساخت نظام جهاني را نيز نوعي تجديـد سـاختاري بـراي كـنش، بـازيگر      )39(»دهد مي
  .آورند شمار مي به

گرايـي يعنـي    عامل يا متغير دوم در واقع ناظر به يكي از مشخصـات اسـتراتژي منطقـه   
هاي اجتماعي ـ اقتصادي غيردولتي در كنار دولت براي پيشبرد اين   حضور نهادها و سازمان

يي گرا نهايي منطقه ها در ريخت در واقع نوع تعامل و روابط دولت و اين گروه. فرآيند است
شايد بتوان اين سخن را بـه نـوعي نـاظر بـه     . سزايي دارد و توفيق و عدم توفيق آن نقش به

هـاي اقتصـادي و    هـا و نهادهـا و سـازمان    ظرفيت دروني كشورها ازجمله ظرفيـت دولـت  
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تأكيد بر تعامل ظرفيـت ايـن دو گـروه از    . گرايي دانست اجتماعي براي پيشبرد هدف منطقه
  )40(.توانند همديگر را يا تقويت كنند يا تضعيف ر دو ميرو اهميت دارد كه ه اين

مناطق با همديگر به ويژه دربـاره اسـتراتژي   / ها متغير سوم نيز ناظر به نوع رابطه دولت
منـاطق  / اي و رقابت ساير كشورها همكاري يا مخالفت يك كشور منطقه. گرايي است منطقه

گرايي  گو اينكه منطقه. ثير خواهد گذاشتگرايي ساير كشورها تأ شك بر استراتژي منطقه بي
كنـد و شـرط توفيـق در ايـن      منطق رقابت ميان كشورها را به رقابت ميان مناطق تبديل مي

  .هاي لازم اقتصادي ـ سياسي است سازي ظرفيت رقابت فراهم
گرايي بيشتر جنبه اقتصادي دارد اما از چنـد جهـت    در مجموع اگر چه استراتژي منطقه

گرا و ابزار حصول  يكي اينكه دولت بدان به ديد يك استراتژي توسعه: استطرحي سياسي 
. لذا بيشترين نقش و تأثير را در تكون آن ايفا خواهد كـرد . نگرد اي كشور مي اهداف توسعه

دوم اينكه تبلور تداوم قدرت دولت در پيشبرد اهداف خود و البته نافي و ناقض پيامـدهاي  
شود و سوم اينكه مستلزم تمهيـد   و حاكميت دولت تلقي ميمنفي جهاني شدن براي قدرت 

سـازي مقـدماتي    آماده. آيد مقدماتي است كه به بيشترين و بهترين وجه از عهده دولت برمي
ها و مؤسسات  هاي لازم سازماني و اقتصادي، تجهيز شركت چون بسيج منابع، ايجاد ظرفيت

افـزاري لازم ازجملـه تـلاش در     سـخت افـزاري و   هاي نرم سازي زيرساخت اقتصادي، آماده
  .راستاي انباشت بهينه سرمايه، مستلزم اهتمام و كوشش دولت است

  گيري نتيجه

انداز كلان، ميانه و خرد بـه ايـن فرآينـد     در توضيح و تبيين مفهوم جهاني شدن از سه چشم
طـه يـا   انداز كلان جهاني شدن در واقع از ديدگاه فلسفه تـاريخ بـه نق   توجه كرديم كه چشم

بشر كه البته صورت عمـومي هـم خواهـد يافـت بـه      )  بزرگ Hبا (غايت نهايي سير تاريخ 
توان مفهوم سوسياليسم نهـايي مـاركس،    از اين لحاظ مي. مفهوم جهاني شدن پرداخته است

جامعه معطوف بـه كـنش هاناآرنـت كـه نـاظر و مصـبوغ بـه شـكوفايي تمـام شخصـيت           
را در شمار مصاديق اين مفهـوم از  ... يگانگي در هگل وهاست، رهايي روح مطلق از ب انسان

هـا تعـاليم    ها و ايدئولوژي گو اينكه پيش و بيش و مقدم بر اين نظريه. جهاني شدن قرار داد
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تـوان   دست موعودند را نيز مـي  گستر را كه معطوف به تحقق عالمگير عدالت به ديني جهان
سطوح خرد تعريف جهاني شدن توجه مـا   در. در شمار اين معناي از جهاني شدن قرار داد

در ايـن زمينـه   . شود معطوف به تحولاتي است كه فرد از لحاظ ذهنيت و هويت متحمل مي
تأمل در آثار و پيامدهاي ژرف گسترش و توسعه تكنولوژي ارتباطات و تسهيل دسترسي به 

جـايي   ابهانواع اطلاعات از اقصي نقاط جهان و درباره موضوعات مختلف و نيز سهولت ج
و مسافرت و نقل و انتقالات؛ آدمي را به عرصه پر هول و ولايي پرتاب كرده است كه نگاه 

اش با نظام اعتقادي ـ ارزشـي جامعـه     و تصورش در باب عالم هستي، هويت خود و رابطه
بررسي وضعيت رواني ـ هويتي فرد در فرآيند جهاني  . مĤلاً با دولت دچار تحول شده است

  .دهد د تبيين مفهوم جهاني شدن را تشكيل ميشدن سطح خُر
اما تبيين سطح ميانه تحولات ناظر بـه جهـاني شـدن بـراي نوشـتار حاضـر از اهميـت        
بيشتري برخوردار بوده است، زيرا اين سطح ناظر به كاركرد و صـورت نهادهـاي مختلـف    

صورت  به عبارت ديگر وارسي. سياسي ـ فرهنگي ـ اقتصادي در فرآيند جهاني شدن است  
ها و نهادها در فرآيند جهاني شدن موضوع تعريف اين مفهوم در مقياس سياسي  جمعي ايده

از اين منظر جهاني شدن در سه بعد اقتصادي، سياسي و فرهنگي مورد بررسي قـرار  . است
جهاني شدن اقتصادي ناظر به زدايش و حـذف مرزهـا در روابـط و مناسـبات     . گرفته است

يعنـي در واقـع فرآينـدي اسـت كـه توسـط       . شورهاي جهـان اسـت  اقتصادي ـ بازرگاني ك 
شود تا كالا، نيروي كار و سرمايه بتواند بدون هيچ مـانع و   گيري مي اقتصادهاي پيشرفته پي

. رادعي در مقياس جهاني حركت و سير كند و براساس ميزان سودآوري به فعاليت بپـردازد 
ل جهان به يك بازار واحـد و يكپارچـه و   به تعبير ديگر جهاني شدن اقتصادي ناظر به تبدي
  .هاست عاري از اعمال تبعيض بازرگاني از سوي دولت

ايـن تحـول در هويـت    . جهاني شدن فرهنگي معطوف به تحول در هويت جوامع است
بيني معهود و غالـب و نيـز نظـام ارزشـي ـ       جوامع ملازم است با درهم شكسته شدن جهان

اي از  بيني، نظـام ارزشـي و مجموعـه    فوذ و سرايت جهاناعتقادي رايج و مختار جوامع و ن
. هاي جوامـع و اديـان مختلـف اسـت     اي از فرهنگ عناصر فرهنگي جديد كه احتمالاً آميزه
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تحول در الگوي مصرف پوشاك، غذا، ازدواج، خانواده، تربيت، آموزش، مناسبات اجتماعي 
  .گيرند ر ميهمه در شمار آثار و پيامدهاي جهاني شدن فرهنگ قرا... و

هـاي دولـت در تعبيـر     اما جهاني شدن سياسي بيشتر ناظر به تحول در معنا و كار ويـژه 
اين تحول نيز مسـبوق بـه تحـول در مفهـوم سـنتي حاكميـت و نيـز        . وستفاليايي آن است

به ويـژه ايـن موضـوع از ايـن     . كمرنگ شدن اهميت مرزها در مناسبات كنوني جهان است
ه طرح بحـث توسـعه در دنيـاي جنـوب دچـار تـأخير تـاريخي        بابت حائز اهميت است ك

سـو   ناپذيري شده است و لذا حضور اقتصادهاي پيشرفته در كشورهاي جنوب از يك جبران
الملل از سوي ديگر موجـب اضـمحلال و تضـعيف     و تنظيم قواعد داد و ستد و اقتصاد بين

شـان   هاي ملـي  پيشبرد طرحدنياي جنوب در )  داري ملي سرمايه(نيروهاي اقتصادي ـ مدني  
رو حضور و مداخله قدرتمنـد دولـت در اقتصـاد موضـوعيت و اهميـت       از اين. شده است

  .يابد اما اينك فرآيند جهاني شدن اين حضور را به چالش گرفته است مي
تر اين است كه در غياب دولـت و يـا تحديـد فزاينـده نقـش آن در       اما نكته بسيار مهم
به اين معني كه در يك . يسم بر مناسبات اقتصادي سايه خواهد افكنداقتصاد حالتي از آنارش

اقتصاد جهاني شده گويي هيچ گروه و يا نهادي مسئوليت پيامدهاي عملكردهاي اقتصـادي  
نهاد سابقاً قدرتمند دولت هم كه به حاشـيه رانـده شـده اسـت،     . گيرد رايج را بر عهده نمي

به جاي اينكه معطوف به مسئولان آن وضع باشـد  عدالتي  حال در اين حالت اعتراض به بي
ومرج خواهد يافت كه كنترل آن بسيار دشوار خواهـد بـود و همـين سـايه      صورتي از هرج

  .ها چه فقير و چه دارا خواهد گسترانيد ثباتي و ناامني را بر كل زندگي انسان مهيب بي
ار گرفتـه اسـت   گرايـي مـورد بررسـي قـر     در بخش ديگري از اين نوشتار مفهوم منطقه

گرايـي نظريـات    همچنان كه در ادبيات موضوع نيز مطرح شـد انديشـمندان دربـاره منطقـه    
اي كـه   يكـي نظريـه  : تـوان همـه آنهـا را در دو نظريـه خلاصـه نمـود       مختلفي دارند كه مي

آورد يعنـي جهـاني شـدن در     شمار مي گرايي را مقدمه ورود به فرآيند جهاني شدن به منطقه
گرايـي را در مقابـل فرآينـد     اي كه منطقـه  نمايد و ديگري نظريه گيري مي پي سطح منطقه را

گرايـي نـاظر بـه اهتمـام      ورزد كـه منطقـه   اين نظريه بر اين نكته تأكيـد مـي  . كند تعريف مي
كشورهاي عضو يك منطقه براي مقابله با آثار و عوارض منفي جهاني شـدن بـراي اقتصـاد    
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اند كه به بهتـرين   گرايي را طرحي دانسته رو منطقه ايناز . شان است فرهنگ و هويت جامعه
وجه بيانگر يا تبلور بخش اراده و اهتمام دولت براي مقابله با آثـار سياسـي جهـاني شـدن     

اما به اعتقاد نگارنده اين نظريه حـاوي نـوعي پـارادوكس    . يعني روند تضعيف دولت است
ركت در فرآينـد پيشـرو آن را   گرايي و مشـا  از يك طرف منطقه. براي وضعيت دولت است

داند و از طرف ديگـر   گر جهاني شدن مي نشانه تداوم قدرت دولت در مقابل روند تضعيف
ها به وصف انفرادي  گرايي براي پيشبرد اهداف دولت بر ضعف دولت با طرح اهميت منطقه

را گذارد، يعني ناتوان شدن دولـت   در مقابل روندهاي اقتصادي ـ فرهنگي موجود صحه مي 
تعامـل و تفاعـل اقتصـادي، سياسـي،     «گرايي ناظر به  تعريف نگارنده از منطقه. كند تأييد مي

اي از كشورهاي واقع در يـك حـوزه جغرافيـايي بـراي نيـل بـه        فرهنگي و امنيتي مجموعه
هـاي   اهدافي كه رسيدن به آنها از توان كشورها به تنهايي خارج است و يـا مسـتلزم هزينـه   

گرايي به صورت يك پيوستار از صـدر نازلـه تـا     اين تعامل يا منطقه. باشد مي»  فراوان است
اما ورود دولـت در ايـن فرآينـد تعامـل و     . گيرد صدر عاليه همكاري و همگرايي را دربرمي

هاي خاصي است كه در مجموع براي پيشـبرد   تفاعل مستلزم فراهم آوردن يا كسب ظرفيت
  �. ضروري است گرايي بروز، توسعه ملي از مجراي منطقه
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